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نمایند.  برخلاف گذشتھ کھ بیشتر مردم وضعیتّ خود  ای می در چند قرن گذشتھ مردم جھان بھ مسئلۀ ظلم و عدالت توجّھ ویژه
وعی، پنداشتند در دوران نوین، نظام موجود بھ عنوان پدیداری دلبخواھی، مصن را پدیداری طبیعی وناگزیر و خواستۀ خدا می

کنند.  امّا اینکھ ریشۀ  گردد و آدمیان در خاور و باختر در جستجوی داد و آزادی تلاش می ظالمانھ و تغییرپذیر تصوّر می
ای  باشد بھ شدّت مورد مناقشھ و ستیز است.  ھمۀ ادیان بھ گونھ ھ میمندی و دادگری چ رھایی و توان جور و ستم چیست و راه

ھمان گونھ کھ پیش از آن از  - یابد صلح و عدالت در جھان گسترش می دن موعودی فرخندهآم از رؤیای زمان آخر کھ با
اند.  فرھنگ ایران از طریق آیین زرتشت در ایجاد چنین تصویری از تاریخ و امید بھ  سخن گفتھ -جور و ستم آکنده شده است

شت است.  بھ ھمین گونھ است کھ پیامبری گیر و محوری دا پیروزی نھایی روشنایی و خرد بر تیرگی و دروغ نقشی چشم
نماید.  آشکار است کھ آیین  و رؤیاھای گذشتھ تعریف می ھاتھور خود را بر آورده شدن آن بشاردیگر از ایران یعنی بھاءالله ظ

داد و مھر  ساختن بھائی ھویتّ خویش را اساساً در پیوند با تعبیری نوین از ریشۀ جور و ستم و اعلان راھی تازه برای بنیان
ای از  پردازم.  آنگاه برای ارائۀ نمونھ زند.  در این مقالھ نخست بھ بررسی تحلیل نوین بھاءالله از ظلم و ستم می و خرد قلم می

ساز در آیین بھائی یعنی سھ اظھار امر بھاءالله خواھم پرداخت.  در  واکنش پیامبر ایرانی بھ جور و ستم بھ سھ رخداد تاریخ
 خواھم نمود. ررسیآزادی را بر طبق اندیشۀ بھائی بمندی و داد و  روش دستیابی بھ توانپایان راه و 
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ای  کنیم کھ بھ خاطر ھمین گرایش فکری تنھا راه حلّ ھر نوع مسئلھ گرا زندگی می اکنون ما در جھانی مادّه توان گفت کھ ھم می
کند.   می پرھیزھای گوناگون  ھای اجتماعی و فرھنگی دشواری کند و از ریشھ تجو میدر تدابیر سیاسی و نظامی جسبیشتر را 

آید کھ ھمھ چیز در حال انحطاط و وخامت  ھا در بیشتر موارد کاری بھ بلندمدّت  ندارد و بھ نظر می از اینروست کھ راه حل
کرد کھ بھ زودی  رفت و گمان می و امید پیش میبینی  باشد.  نوع بشر در قرن ھیجدھم و نوزدھم در جھت خوش ای می فزاینده

. امّا رخدادھای خواھد نمودرانی  گردد و صلح و آزادی و رفاه در جھان حکم شود، خرد حاکم می گزین مذھب می دینی جای بی
بھ بینی ناھماھنگ پسا مدرن را  بینی خردگرایی قرن ھجده و نوزده را در ھم شکست و نوعی جھان فجیع قرن بیستم خوش

ھای کلیّ اخلاقی را نابود کرد و در عین  ش امکان باور بھ ارزشخوی گرایی با نسبیتّواحد  ارمغان آورد فرھنگی کھ در آن
ستیزی و بردگی سخن گفت  علیھ برخی مظاھر ظلم و بیدادگری مانند نژادپرستی و استعمار و زن ناھماھنگای  حال بھ گونھ

رنگ را نیز در ھم  بینی بی بھ ھمراه آورد. امّا وقایع بیست سال گذشتھ این خوش ی راتمابینی  و بدین ترتیب نوعی خوش
ن شکست و اکنون در میان بیشتر مردم بھ جای فرھنگ پسا مدرن تنھا فرھنگ یأس و حیرت و ناامیدی رایج شده است.  آیی

جانبھ و بنیادی  مدّت و ھم یکردی بلندنظام جور و ستم تعریف می نماید و رو ھب و پاسخی بھائی خود را بھ عنوان راه حلّ 
 کند. پیشنھاد می را مندی و دانایی کن ساختن بیدادگری و استوار داشتن آزادی و عدالت و توان برای ریشھ

 داری بھ قانون طبیعت سرمایھاز مفھوم مارکسیستی  الف.

کنم.  بھ باور  و بیداد آغاز میای ظلم با بررسی نظریۀّ مارکسیزم در خصوص جور  بحث خود را در بارۀ علل ریشھ
داد  مارکسیزم ساختار جامعھ واقعیتّی عینی است کھ در آن علتّ و مبنای ھر پدیدار اجتماعی عوامل و روابط اقتصادی قلم

ای برای ھیچ یک از پدیدارھای  ھا و ھشیاری آدمیان سبب عمده گردد.  در این دیدگاه فرد آدمی و فرھنگ و ارزش می
داری است و بھ ھمین دلیل ریشھ و سبب  شوند.  در جھان کنونی، ساختار اقتصادی عبارت از نظام سرمایھ ی نمیاجتماعی تلقّ 

و راه رھایی از این ظلم و جور نیز برقراری نظام  پنداشتھ می گرددداری  بنیادین ھر نوع ظلم و ستم شیوۀ تولید سرمایھ
  شود. می عنواناشتراکی 

ست و بھ ھمین دلیل در طول مبارزۀ رسافلسفھ از ظلم و جور نا ارکسیزم، تجزیھ و تحلیل اینبھ رغم حسن نیتّ نظریۀّ م
.  نمونۀ این مطلب سبک نگارش خود آمده استھا علیھ جور و ستم انواع نوینی از بیدادگری و اجحاف بھ وجود  کمونیست

پردازد.   کھ با نظریۀّ او ھماھنگ نباشد می ھای خویش بھ تحقیر و توھین و خوارسازی ھر آن کس مارکس است کھ در نوشتھ
و در  بوده استاین نظریھّ، از آن گذشتھ، عامل مؤّثری در ایجاد و تشویق نفرت و خشونت جدّی نسبت بھ "دشمنان خلق" 

بشر استقلال و آزادی فردی و اصول حقوق بھ سرکوب کمونیزم،  آرمانای غالباً ناخواستھ در ستایش و نیایش  عمل و بھ گونھ
 .کرده استنھادینھ را جمعی  و انواع بیداد دستھ منجر شده است

ای جور و ستم را مورد  نظریۀّ مارکسیزم نتوانست مفھومی جامع از ظلم و سرکوب بدست دھد چرا کھ در واقعیتّ علل ریشھ
در  مفاوضاتر کتاب خود بھ نام توان بھ گفتار عبدالبھاء د غفلت قرار داد.  برای درک اندیشۀ بھائی در بارۀ ظلم و عدوان می

مدّت بیدادگری اقتصادی و اعتصاب توجّھ  بحث اعتصاب رجوع کرد.  در این بحث عبدالبھاء نخست بھ علل بلافاصلھ و کوتاه
دھد.  نخست او از حرص  ھا اختصاص می کند و آنگاه بحث خود را بھ بررسی علل راستین و ساختاری این گونھ دشواری می



گوید و آنگاه تأکید خود  ھای اقتصادی سخن می مدّت دشواری داران و کارگران بھ عنوان اسباب سطحی و کوتاه و طمع سرمایھ
 گوید:  گذارد و چنین می ای و ساختاری موضوع می را بر آشکار ساختن علتّ ریشھ

نفوسی معدود بیش از امّا سبب اصلی این مشكلات قوانین طبیعی مدنیتّ حاضره است زیرا نتیجھء آن قوانین این كھ 
 1 .مانندپایان یابند و اكثری برھنھ و عریان و بی سر و سامان  لزوم ثروت بی

گر نظام  ای ظلم اقتصادی معطوف است.  امّا اگرچھ وی واضحاً از نتایج ویران گفتار عبدالبھاء بھ تشریح علتّ ریشھ
امّا نظر عبدالبھاء با نظریۀّ مارکسیزم ھمانند نیست.  از اینرو کند  گسیختھ و نابرابری افراطی آن انتقاد می داری عنان سرمایھ

گر و ظالمانۀ برابری اجباری و مصنوعی نظام  جای شگفت نیست کھ در ھمان بحث عبدالبھاء بھ طور مساوی از نتایج ویران
داری ھر دو  طی سرمایھگیرد.  در واقع از نظر عبدالبھاء ھم اشتراک اجباری و ھم نابرابری افرا اشتراکی نیز خرده می

یالیستی یا ای ظلم کھ خود توسّط نظریۀّ ماتر ھای گوناگونی از نظام ظلم و سرکوب و عدوان است.  شالوده و علتّ ریشھ جلوه
برای درک بھتر این مطلب  شود عبارت از تحکّم قانون طبیعت بر حیطۀ روابط اجتماعی است. یھ میذگرا تشویق و تغ مادّه

 لبھاء را نیز نقل می کنم: ابدیک گفتھ دیگر ع

عالم طبیعت خلاص و نجات یابد زیرا  یو از جملھ تعالیم حضرت بھاءاللهّ حرّیتّ انسانست کھ بقوّه معنویھّ از اسیر
تا انسان اسیر طبیعت است حیوان درنده است زیرا منازعھ بقا از خصائص عالم طبیعت است و این مسألھ منازعھ 

 2.یاست و نکبت کبر بقا سر چشمھ جمیع بلایا

باشیم.  بھ باور عبدالبھاء ظلم و جور در تحلیل نھایی حاصل  بدین ترتیب ما شاھد ظھور نظریّۀ نوینی از ظلم و تبعیض می
روابط اجتماعی است.  بنا براین  و انحطاط آدمیان بھ عرصۀ درّندگان و تحکّم قانون جنگل بر پھنۀاشیاء تقلیل انسان بھ حیطۀ 

باشد.  در  یک شکل انحطاط جامعھ بھ سطح جنگل و تقلیل افراد بھ حدّ حیوانات درنده می تنھا گسیختۀ  ی عناندار سرمایھ
کنندۀ روابط  ھا اصل تنظیم ظاھر، قانون طبیعت قانون تنازع بقاست و زمانی کھ منطق جنگل و منازعۀ دائمی افراد و گروه

این ساختار  شود نتیجھ  ل ھمین رقابت و کشمکش و جنگ تلقیّ میگردد و پیشرفت و تکامل محصو انسانی و اجتماعی می
 انواع گوناگون ظلم و ستم و بیداد است. اجتماعی

 ۀ طبیعتپھنچھار شکل عمدۀ انحطاط انسان بھ  ب.

از  توان بھ چھار دستھ تقسیم کرد.  امّا صرف نظر ھای جور و ستم را می بھ رغم تنوّع افعال و نھادھای ظالمانھ، ھمۀ جلوه
ھای گوناگونی از یک اصل یکسان است و آن انحطاط انسان  چھار نوع ظلم و تبعیض، ھمۀ آنھا جلوه ھرھای ظاھری  تفاوت

اندیشھ و فرھنگی فلسفی است کھ  ،نوع جور و ستم بھ حدّ یک شیئی یا یک حیوان درّنده است. بدین ترتیب سرچشمۀ ھمھ 
منطق حاکم بر رفتار افراد و نھادھای اجتماعی  در نتیجھنماید و  حشی تلقیّ میآدمی خود و دیگران را بھ مثابھ یک حیوان و

گردد.  بھ عبارت دیگر سرچشمۀ ھر نوع جور و ستم در طول تاریخ بشر نفی تعبیری روحانی،  منطق جنگل یا تنازع بقا می
انجامد.   ض و خشونت و استعمار میمعنوی و عرفانی از انسان است کھ نھادینھ شدن آن بھ حکومت زور و خودپرستی و تبعی

المللی، یکی بھ ساختار اقتصادی جوامع، یکی بھ شکل حکومت  این چھار نوع ظلم و جور یکی بھ عرصۀ ساختار سیاسی بین
گردد.  در این میان معمولاً دو نوع از این چھار نوع ظلم و عدوان مورد غفلت قرار  و دیگری بھ ھویتّ فرھنگی مرتبط می

 و دیگری ستم ناشی از تعصّب فرھنگی. المللی کشورھا صل از ساختار بینیکی ظلم حا گیرد، می

بر اصل  بھاءاللهبینی  مند است.  جھان ای تاریخی و زمان آنچھ کھ بیش از ھمھ باعث این غفلت شده است فقدان اندیشھ
ریخ و فرھنگ حلقۀ اتصّال دو اصل دیگر مندی و ھشیاری تاریخی تأکیدی ویژه دارد و در واقع این اندیشۀ پویایی تا زمان
دھد.  عدم توجّھ بھ اصل  شمول را تشکیل می ای جھان اندیشھ نیزبینی بھائی یعنی تعبیر روحانی از ھستی انسان و  جھان

را ھنوز بر اساس مقولات و ساختارھای قرن نوزدھم  جھانشود کھ در بسیاری موارد اندیشمندان  پویایی تاریخ باعث می
محور تصوّر نمایند و در نتیجھ از این واقعیتّ کھ بشریتّ وارد مرحلۀ نوینی از تاریخ شده کھ ھمۀ -چارچوبی اساساً ملیّیعنی 

گیرترین منابع ظلم و ستم در دنیا  یکی از چشم بھبستھ و وابستھ است غفلت نمایند و در نتیجھ  جھان بھ یکدیگر پیوستھ و ھم
شود کھ  مندی فرھنگ و انسان باعث می عدم توجّھ بھ اصل تاریخ علاوهجّھ کافی ننمایند.  بھ المللی تو یعنی ساختار سیاسی بین

گرایی در آید کھ خود از  گرایی و کھن در بسیاری از موارد تعبیر عرفانی و مذھبی در ادیان گوناگون بھ صورت نوعی سنتّ
ترین ابزار  تعصّب و کینۀ مذھبی خود از بزرگ ترین عوامل مسخ و تخدیش اصول دینی و عرفان بوده و با تشویق بزرگ

مندی و پویایی تاریخ باعث  اعتنایی بھ اصل زمان شود. آشکار است کھ بیمی انحطاط انسان و جامعھ بھ حدّ یک جنگل 
گرا  تگرا و طبیع تعبیر روحانی از انسان گردد و خود بھ حدّ یک اندیشۀ مادّی کننده مذھب در واقع نفیناخواستھ شود کھ  می

تعبیر روحانی از انسان و ھستی لزوماً با اصل  بھاءاللهیعنی فرھنگ تنازع بقا منحط گردد.  از این روست کھ در اندیشۀ 
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شود و بھ خاطر ھمین ھمراھی است کھ آیین بھائی از مقتضای تحوّل تاریخ در این  مندی و ھشیاری تاریخی ھمراه می زمان
 گوید. شمول نیز سخن می جھان زمان یعنی ظھور یک ھشیاری و فرھنگ

پیش از بحث در مورد چھار نوع ظلم و ستم لازم است بھ یک نکتۀ ظریف توجّھ شود.  درست است کھ آیین بھائی سرچشمۀ 
بھ معنای نگرشی منفی در  اصل امّا این جستجو می کندھمھ نوع جور و ستم را در انحطاط انسان بھ حدّ طبیعت و جنگل 

بیند و در  ای از خدا می است.  آیین بھائی طبیعت را مظھر و جلوه راستدر واقع عکس این مطلب  مورد طبیعت نیست. 
صرفاً شمارد.  این مطلب تا بھ حدّی محوریتّ دارد کھ در آیین بھائی مسئلۀ اخلاق و حقوق  حقیقت آن را مقدّس و ارجمند می

و منطق اخلاق ھم بھ رابطۀ انسان با انسان و ھم بھ  تشود بلکھ طبیعت نیز دارای حق اس بھ عرصۀ آدمیان منحصر نمی
د کھ وی مفھوم بھشت و شو بدین گونھ مطرح میاین مطلب  بابیابد.  در آثار گوناگون  رابطۀ انسان با طبیعت ارتباط می

و دوزخ  چیز دارای بھشت ھشمارد.  یعنی ھم دوزخ را نھ تنھا در مورد آدمی بلکھ در مورد ھمۀ ھستی و طبیعت صادق می
است.  بھشت ھر کس و ھر چیز عبارت از شکوفایی کمالات و قوای نھفتۀ آن است در حالی کھ دوزخ ھر چیز و ھر کس 

محروم شدن از آن شکوفایی و تکامل است.  آدمی بھ باور باب مسئولیتّ دارد کھ بکوشد تا در حدّ توانایی خود کمک نماید کھ 
گردد.  امّا نکتۀ ظریف در این  د برسد و اگر چنین نکند در نزد خدا مؤاخذه میھمھ چیز در طبیعت و ھستی بھ بھشت خو

انجامد و در نتیجھ  یت بھ کمال و تعادل و بقای طبیعت مینھااست کھ اگرچھ حتیّ قانون تنازع بقا در سطح خود طبیعت در 
عتدال و ھماھنگی و نظم ھستی بلکھ بھ کشتار و ا پایداریباشد امّا در عرصۀ آدمی تحکّم اصل تنازع بقا نھ بھ  نیک و پاک می

گردد.  آدمی نظر بھ روح و خردش پدیداری تاریخی است و نھ  گری و مرگ و پلیدی خود و طبیعت منجر می و ویران
گری و کشتار حدّ و مرزی دارد.  بھ ھمین  گردد و نھ توانایی و قدرتش برای ویران ھایش بھ طور طبیعی محدود می خواھش
ت کھ برخلاف حیطۀ غریزی طبیعت کھ در آن تحکّم اصل تنازع بقا ھمواره با اصل تعاون بقا ھمراه است و بھ دلیل اس

محیط  ویرانسازیانجامد، در عرصۀ جوامع و فرھنگ بشری حکومت منطق تنازع بقا بھ  ھماھنگی و نظم و زندگی می
و منجر خواھد شد.  از اینرو است  کھ پاسداری تقدّس آمیز و نابودی انسان و طبیعت ھر د ھای فاجعھ زیست، خشونت و جنگ

پذیر است کھ آدمی خود را بھ حدّ یک حیوان درّنده تقلیل ندھد و از منطق تنازع بقا بھ عرصۀ  طبیعت تنھا در صورتی امکان
وان انسان است کھ آدمی بھ عنروح و یگانگی و عشق و وداد و فرھنگ صلح و وفاق حرکت نماید و در این معراج و سلوک 

 شود.می ی گردد و تقدّس و تعالی طبیعت بھ عنوان آینھ و نشان پاکی خدا پایمال ندا مھوی

 المللی ھرج و مرج بینشکل اول: 

شمول  ای جھانی و جھان گردد. اگرچھ جھان بشری بھ مرحلھ المللی مربوط می نخستین شکل ظلم و ستم بھ ساختار سیاسی بین
اصل ھرج و مرج یا اصل جنگل است.  از نقطھ نظر نظریاّت  المللی کنندۀ روابط بین مل تنظیماپا گذارده است امّا ھنوز ع

المللی ھر دو بر این نکتھ تأکید  گرایی در روابط بین اجتماعی جالب توجّھ است کھ ھم مارکسیزم و ھم نظریۀّ رئالیزم یا واقع
ھای آحاد تشکیل دھندۀ آن ساختار.  با این  وابط است و نھ ویژگیکنند کھ آنچھ کھ علتّ تعیین کنندۀ پدیدارھاست ساختار ر می

نمایند و در تبیین خود از  المللی دنیا نمی کنندۀ ساختار بین وصف ھیچ یک از این دو نظر توجّھ شایانی بھ اھمّیتّ و نقش تعیین
عنی ساختار موجود روابط جھان سخن المللی ی کن ساختن این ھرج و مرج بین مسائل اجتماعی و یا جور و ستم از لزوم ریشھ

گوید امّا  المللی کارگران سخن می بستگی بین گویند.  باید توجّھ داشت کھ برخلاف تصوّر متداول، مارکسیزم اگرچھ از ھم نمی
گرایی صرفاً عبارت از نفی  گوید. رویکرد مارکسیزم بھ جھان شمول سخن نمی ھرگز در تحلیل خویش از راه حلیّ جھان

میم نظام عت کند ھای سیاسی جھانی.  بھ عبارت دیگر آنچھ کھ مارکسیزم در عمل از آن دفاع می ھاست و نھ ایجاد نھاد دولت
المللی بھ صحنۀ روابط ملیّ و محلیّ است یعنی نابودی دولت و حکومت بھ طور کلیّ از  ھرج و مرج از صحنۀ روابط بین

گیر ھرج و  ھای نابرابری و استبداد و ظلم در دنیا باید کھ بھ نقش چشم ز ریشھپھنۀ جھان.  امّا ھرگونھ تجزیھ و تحلیل جدّی ا
ای عادلانھ دیگر  المللی توجّھ نماید.  ھمان طور کھ شوقی افندی رھبر بھائی بیان داشتھ است برای ایجاد جامعھ مرج بین

عارھا را نھادینھ کند بھ ری کھ بتواند آن شساختار دیگو صرفاً اعلان شعارھای انسان و عرفانی کافی نیست بلکھ باید نظام 
  د.یوجود آ

داران سیاسی جھان را مخاطب نمود و آنان را بھ طرف ذھنیتّ و ارزش نوینی  زمام 1868در سال  بھاءاللهبدین جھت بود کھ 
ند و بدانند کھ ھمۀ ھمۀ دنیا را ھمانند یک پیکر آدمی برشمار بایدزد کرد کھ  قاطعانھ بھ آنان گوش بھاءالله فرا خواند. 

ھای  آیند و بدین ترتیب تنھا راه حلّ دشواری بستۀ این پیکر واحد بھ شمار می اکنون اجزای وابستھ و ھم کشورھای دنیا ھم
جھان و حرکت در جھت عدالت و صلح، سلوک در جھت یگانگی عالم انسانی، مشورت جھانی، دمکراسی در سطح 

باشد.  در آن زمان حدّ اقلّ در  جمعی می مسابقۀ تسلیحاتی و بھ آغوش گرفتن امنیتّ دستھ المللی، پایان دادن بھ تصمیمات بین
نمود.  ھر ملتّ  ھا تأکید و اصرار می ھا و کشورھا و ملتّ دولت حیاتیغرب نظریاّت اجتماعی و سیاسی بر اصل ارگانیک و 

ای نامنسجم و پراکنده از افراد آن  ھ صرفاً مجموعھو کشوری یک پیکر واحد بود کھ دارای وحدت و زندگی ویژۀ خود بود و ن
دند و حیطۀ قلمداد می شکشور.  در این نظریھّ ناسیسونالیستی افراطی، کشورھای گوناگون صرفاً دشمن و رقیب یکدیگر 

عالم انسانی  پیامبر ایرانی ندای وحدت بھاءالله.  در ھمین زمان است کھ بھ شمار می آمدالمللی صرفاً حیطۀ جنگل  روابط بین
و بھ مثابھ  حیاتیای  را بلند نمود و از یک پیکر شدن ھمۀ دنیا سخن گفت و نھ تنھا کشورھا بلکھ تمامی جھان را بھ گونھ

المللی یعنی ساختار  داران عالم بر این اصل مبتنی بود کھ ھرج و مرج بین پیکری واحد در نظر گرفت.  دعوت او از زمام
 وقع کھ جھان یکی شده است سرچشمۀ ھزاران دشواری و تبعیض و خشونت و ظلم خواھد بود.عملی نظام جھان در این م



گیرد اصل  گران قرار می تر مورد توجّھ نویسندگان و پژوھش ھای ظلم و نابرابری در جھان کنونی کھ کم یکی از جلوه
شوند امّا در می ی حقوق گوناگون شود کھ افراد آن کشور دارا شھروندی است.  اگرچھ شھروند یک کشور بودن باعث می

در آثار خود  بھاءهللای بود کھ  گونھ است و این نکتھ سطحی جھانی مفھوم شھروندی اساساً مفھومی انحصاری و تبعیض
مکرّراً بر آن تأکید نمود.  حقیقت این است کھ در دنیای ما ھر چھ بیشتر عامل و مبنای اصلی تبعیض و ظلم و نابرابری ھمین 

ای  آید و در نتیجھ از ھر نوع امتیاز و حقوقی برای تضمین آینده ای فقیر در افریقا بھ دنیا می دی است.  کودکی در نقطھشھرون
شود و تنھا بھ خاطر این  مند متولدّ می گردد.  در حالی کھ در ھمان زمان کودکی دیگر در کشوری ثروت شکوفا محروم می

گردد.  این نابرابری افراطی حقوق  ھا حقوق و مزایای گوناگون می کودک مشمول دهآن  ،محلّ تولدّبی معنی، یعنی  تصادف 
اکنون شھروندی آنھاست.  حتیّ طبقھ  کنندۀ سرنوشت افراد ھم ترین عامل تعیین میان دو کودک صرفاً بھ خاطر آن است کھ مھم

د.  در دنیای ما نابرابری حاصل از طبقھ و جنسیتّ کننده ندارن دیگر ھمانند مقولۀ شھروندی اھمّیتّ تعیین و جنسیتّ و قومیتّ 
معنای  شود.  امّا نابرابری افراطی حاصل از شھروندی یعنی تصادف بی گیرد و ظالمانھ تلقیّ می و نژاد مورد پرسش قرار می

اشت چرا کھ تفاوت شود.  در گذشتھ اینکھ آدمی اھل کجا باشد چندان اھمّیتّی ند محلّ تولدّ پدیداری طبیعی و عادی تلقیّ می
چنان عمده نبود.  امّا از قرن ھجدھم و نوزدھم میلادی نابرابری میان  میان امکانات افراد در جاھای گوناگون دنیا آن

کشورھای گوناگون از جھت میزان ثروت و دیگر امتیازات بھ حدّی افراطی و ناموزون شده است کھ اینکھ یک آدمی اھل 
مکرّراً در لزوم توجّھ بھ  بھاءاللهگردد.  از اینجا است کھ  عیین سرنوشت زندگانی او میترین عامل ت کجاست خود بزرگ

در حرکت  3".عالم یک وطن محسوب است و من علی الأرض اھل آنکرد کھ : " شمول تأکید می اندیشھ و فرھنگی جھان
للی است کھ ھمۀ آدمیان صرف نظر الم جھت عدالت پیش از ھر چیز نیازمند حرکت بھ سوی ساختاری نوین در سیاست بین

 مند گردند. از محلّ تولدّشان بھ عنوان شھروند جھان و بھ عنوان انسان از حقوق انسانی بھره

المللی اصل  ھای ظلم و ستم در ارتباط با ساختار سیاسی بین علاوه بر تبعیض مبنی بر مقولۀ شھروندی یکی دیگر از جلوه
موارد از  بیشترنمایند امّا در  اکنون ھمگان در دنیا استعمار و امپریالیزم را محکوم می ھ ھمامپریالیزم و استعمار است.  اگرچ

المللی و بھ عبارت دیگر غلبۀ اصل تنازع بقا در  د یعنی نظام ھرج و مرج بینشو ای استعمار غفلت می سرچشمھ و سبب ریشھ
المللی  استعمار ھمین تحکّم اصل جنگل در صحنۀ روابط بینھا و کشورھا با یکدیگر.  ریشۀ امپریالیزم و  صحنۀ روابط دولت

است و تا این ھرج و مرج مورد پرسش قرار نگیرد و نھادھای دمکراتیک و مشورتی در سطح جھان حاکم نشود راه حلّ 
یزم را بھ نظام کوشند تا ریشۀ استعمار و امپریال پذیر نیست.  برخی از نویسندگان برای فرار از این واقعیتّ می نھایی امکان

داری خود نوع دیگری از ھمین نظام جنگل است امّا استعمار و  گسیختۀ سرمایھ داری نسبت دھند.  اگرچھ نظام عنان سرمایھ
داری روم بر مبنای استعمار و امپریالیزم  داری در دنیا پیدا نشد.  بھ گفتۀ مارکس تمامی نظام برده امپریالیزم با ایجاد سرمایھ

سوزی و تطاول و  ھانجی و یرگ توار بود و اصولاً جھانارت کشورھا و مناطق دیگر دنیا توسّط روم اسو تسخیر و غ
داری سبب ایجاد استعمار و امپریالیزم  کشی و غارت کشورھای دیگر اصل چیرۀ ھمۀ دوران تاریخ بوده است.  سرمایھ نسل

.  حتیّ در یابدھای نوینی  داری ویژگی در چارچوب سرمایھاستعمار و امپریالیزم شکل شود کھ  نبوده و نیست بلکھ باعث می
منطق حاکم بر روابط اجتماعی در درون کشور استعمارگر با منطق حاکم بر روابط اجتماعی در  نیز داری دوران سرمایھ

و بردگی درون مستعمرات زمین تا آسمان فرق دارد یعنی یکی بر مبنای قرارداد اجتماعی و دیگری بر مبنای فئودالیزم 
در  گردند و استوار بوده است.  این تفاوت خود محصول منطق جنگل است کھ در آن خارجی و داخلی دشمن و بیگانھ تلقیّ می

شود بستگی بھ داخلی بودن یا خارجی بودن او دارد.  بھ عبارت دیگر تعامل باینکھ با یک آدم چگونھ رفتار  نتیجھ
آورد ولی منطق استعمار و امپریالیزم  ھای نوین استعمار را بھ بارمی ت کھ شکلگرایی افراطی اس داری و ملیّتّ سرمایھ

 داری. منطقی است فراتر از سرمایھ

دھد، بسیاری از افراد  ھای خود علتّ زیربنایی استعمار و امپریالیزم را مورد سؤال قرار می در نوشتھ بھاءهللاز اینروست کھ 
 ار انقیاد و سلطۀ خودشان قرار گیرد ان در آیند مخالفت دارند ولی اینکھ دیگران در تحتتنھا با اینکھ خود تحت انقیاد خارجی

نامند.  در تاریخ ھمۀ کشورھا و ھمۀ ادیان چھ تحت عنوان جھاد و چھ تحت عنوان  ت و افتخار و فتح و عدالت میلیفض
کنند، آن مردم را بھ  ای دیگر تجاوز میھایی ھستند کھ بھ کشورھ ھا ھمان کشورگشایی و سلحشوری قھرمانان این فرھنگ

آورند.  در ھمۀ این موارد ظلم از اصل جنگل و  کنند و منابع اقتصادی و فرھنگی را در خدمت خود در می زور محکوم می
گیرد. اینکھ این اصل ھرج و مرج در صحنۀ جھانی مورد پرسش قرار گیرد و از عرصۀ حکومت  تنازع بقا سرچشمھ می

ھای دنیایی است کھ  انون و خرد قدم گذاریم تنھا راه حلّ دشواریقعدالت و المللی بھ طرف حکومت  روابط بین زور و قھر در
 بدل شده است.گونھ بار بھ نظامی پیکر برای اوّل

 بشری ھمھ نوع منطق استعمار و خشونت جھان را منتفی نمود بلکھ بھ علاوه نھ تنھا با تأکید بر اصل یگانگی جھان بھاءالله
در بجبوحۀ درگیری  1882استعمار را مستقیماً و قاطعانھ محکوم کرد. پس از حملۀ ناوگان انگیس بھ اسکندریھّ در سال 

یعنی پس از اشغال مصر توسّط انگلستان کھ براستی سرآغاز استعمار خاورمیانھ توسّط بریتانیا  "انقلاب عرابی"مشھور بھ 
در این زمان این  بھاءاللهھا نوشتۀ  قاطعیتّ استعمار انگلیس را محکوم نمود. در دهو صراحت با تأسّف و اندوه و  بھاءاللهبود 

 کنم: ھا را نقل می گیرد کھ برای نمونھ بخشی از یکی از آن نوشتھ مطلب مورد تأکید قرار می
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این … الأشطار قد حبطت اعمال اسکندر الأوّل الذّی بھ بنیت الاسکندریةّ و سمّیت باسمھ قد اخذتھا البلایا من کلّ 
را اریاح مختلفھ احاطھ نموده و نور  ءمظلوم را حزن دیگر احاطھ نموده و ھمّی بر ھمّ افزوده چھ کھ سراج بطحا

شود ھیچ یک از اقویا بر ضعفا رحم ننموده مثلاً اگر حکومت عالم  عالم منقلب مشاھده می .حجاز را خسوف اخذ کرده
خارج از حکومت او شب و روز در صدد آنست کھ آن قریھ را ھم اخذ  بھ یک نفس راجع شود و یک قریھ از قری

ھ و اکثر محاربات عالم محض ھوی ظاھر ولکن ب . نمود بھ جھات دیگر توجّھ می ءای کاش این طمع و اشتھا .نماید
و بگو عالم یک وطن است  . دھند بر کذب این گروه دین و وطن شھادت می . دھند دین و حمیتّ و وطن نسبت می

مملکت بزرگی محض ھوی بھ دست اعدا  … مبدء خلق از یک کلمھ این نزاع از برای چھ و این عناد از بھر کھ
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 داری و کمونیزم سرمایھشکل دوم: 

ری و چھ فئودالیزم بھ دا گردد.  در گذشتھ چھ شیوۀ تولید برده دومین شکل سرکوب و ستم بھ ساختار اقتصادی جامعھ بر می
ای آشکار بر نفی انسانیتِّ انسان و خواری و ذلتّ آدمی بنا شده بود.  امّا در جھان ما نظام اقتصادی معمولاً یا بھ شکل  گونھ

باشند و  یابد.  ھر دو نظام اقتصادی سر منشاء بسیاری جور و ستم و تبعیض می داری و یا بھ شکل کمونیزم جلوه می سرمایھ
ھای گوناگونی از انحطاط انسان بھ حدّ یک حیوان وحشی و نفی شرافت  داری محض و ھم کمونیزم جلوه ع ھم سرمایھدر واق

شود بی آنکھ  گسیختھ روابط اجتماعی بر اساس رقابت بازار تنظیم می داری عنان باشند.  در نظام سرمایھ و کرامت انسان می
گیر بازی کند.  در واقع  ھای اقتصادی نقشی چشم اخلاقی در فعّالیتّ ھا مطرح باشد یا اصول و ضوابط فرصت برابرینھ 

نظام رقابت بازار ھمان تعمیم قانونی اصل جنگل و منازعۀ بقا در سطح روابط اقتصادی است.  در این نظام فرض بر آن 
رفاً خواھان سود و منفعت اند کھ از یکدیگر بیگانھ و جدا بوده و ص ھای خودخواھانھ ای از خواھش است کھ آدمیان مجموعھ

نۀ شخصی منحط پرستاباشند.  در این اندیشھ خرد آدمی اساساً بھ عنوان ابزاری مؤثرّ برای پیشبرد منافع خود خود می
نگرند معمولاً بھ ظھور  ای کھ در آن آدمیان بر مبنای منطق جنگل بھ یکدیگر می رحمانھ گردد.  چنین نظام بی می

درماندگان، تحکّم محاسبات صرفاً  ناتوانیھا، سوء استفاده از  اتی، افزایش نابرابری در فرصتھای افراطی طبق نابرابری
 انجامد. اعتنایی بھ سرنوشت محرومان، انھدام محیط زیست و رواج منطق کالایی در مناسبات اجتماعی می پولی، بی

لیل انسانیتّ در نظام کمونیستی نیست.  برعکس، داری محض بھ معنای اثبات و تج ولی نفی انسانیتّ آدمیان در نظام سرمایھ
کند و او را بھ حدّ  داری آدمی را از انسانیتّ خویش بیگانھ و زدوده می نظام کمونیستی حدّ اقلّ بھ ھمان اندازۀ نظام سرمایھ

گرایی  ھای نظام تمام ترین جلوه رحم ترین و بی دھد.  ھر نوع تجربۀ کمونیزم تا کنون شکل فجیعی از وخیم یک حیوان تنزّل می
ھای مثبتی ھم داراست کھ از آن جملھ تأکید بر آزادی و  داری ویژگی و دولت خشن دلبخواھی بوده است.  نظام سرمایھ

ھای کمونیستی ھمۀ این پدیدارھای  باشد.  امّا در نظام استقلال فردی، دمکراسی سیاسی و جدایی جامعۀ مدنی از حکومت می
نتایج  گردد و این برابری عھ تحمیل مییابی بھ برابری اقتصادی است کھ بر جام ود و ھدف دستر مثبت نیز از میان می

رؤیا و  بر خلافنیازمند آن است کھ تمامی جوانب زندگی افراد جامعھ توسّط دولت کنترل و تنظیم گردد.  بھ عبارت دیگر 
ھای کمونیزم از ضرورت افزایش ھر چھ  ھمۀ تجربھشمارد  تصوّر مارکس کھ کمونیزم را بھ معنای محو خود بخود دولت می

کند.  امّا این افزایش و گسترش دولت مبتنی بر ارعاب  گرا در ھمۀ جزئیاّت زندگی مردم حکایت می بیشتر دخالت دولتی تمام
در نتایج تنھا در و وحشت محصول این نیست کھ آرمان مارکسیزم درست پیاده نشده است.  برعکس، خود آرمان برابری 

پذیر است کھ آزادی افراد و حقوق انسانی آنان پایمال شده و ھمھ چیز توسّط دولت تنظیم و تحمیل شود.   صورتی امکان
کمونیزم نھ پایان خود بیگانگی انسان از خویشتن بلکھ انحطاط انسان بھ حدّ یک حیوان را برای ما بھ ارمغان آورده است.  

رحم، رعب و وحشت شدید در میان مردم،  :  پرستش اجباری این یا آن خودکامۀ بیھای چنین نظامی بر ھمھ آشناست ویژگی
جانبھ، فقدان  اعتمادی مردم بھ یکدیگر در چارچوب دولتی کھ در ھمھ چیز جاسوسی و نظارت مخفی دارد، فساد ھمھ بی

زدایی  ر دو نظام، نظام انسانھ نگری محیط زیست.  بھ عبارت دیگرگرا و ویرا کارآمدی اقتصادی، جامعھ تسلیحاتی و نظامی
 اند. بوده

 استبداد سیاسیشکل سوم: 

شود. در ارتباط با شکل دولت دو پرسش بنیادی وجود  سوّمین شکل ظلم و عدوان بھ مسئلۀ دولت و نوع حکومت مربوط می
ردم چیست؟  در پاسخ دارد اوّل آنکھ چھ کس باید حکومت کند؟ و دوم آنکھ حدود مشروع دخالت دولت در جامعھ و زندگی م

گیرند یعنی حکومت خودکامھ  بھ سؤال نخست یعنی اینکھ چھ کسی باید حکومت کند دو نوع پاسخ در مقابل یکدیگر قرار می
کنندۀ  کند و تنھا ارادۀ او تعیین و حکومت دمکراسی.  در حکومت خودکامھ و استبدادی یک نفر بر مردم حکومت می

خ بشر بر این نوع حکومت بنا یافتھ است.  خودکامگان در اندیشۀ سنتّی بنا بھ طبیعت از سرنوشت مردم است.  بیشتر تاری
شود. بدین ترتیب در این نوع حکومت ھمگان از  دیگران برترند و حکومت آنان بر مردم مانند حکومت خدا بر جھان تلقیّ می

ود.  در این نوع حکومت ھشیاری و خرد آدمیان ش انسانیتّ خود عاری شده و ھمانند یک شیئی و حیوان با آنان رفتار می
نادیده شده و در نتیجھ افراد از حقّ مشارکت در تعیین سرنوشت خود و جامعھ محرومند و آدمی بھ عنوان انسان دارای حقوق 
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یتِّ دمکراتیک با حفظ و احترام بھ انسانیا  سالاری گر حکومت یعنی حکومت مردمباشد.  آشکار است کھ نوع دی بشری نمی
و آدمیان ھمانند دد و جانوران وحشی تلقیّ نگردند و آدمی بھ عنوان  ،دارد. زمانی کھ جامعھ ھمانند جنگلانسان سنخیتّ 

ھشیاری و روح از کرامت و شرافت برخوردار باشد تنھا نوع مشروع تنظیم جامعھ از طریق مشورت و مشارکت مردم در 
 د بود.چارچوب برابری و احترام بھ حقوق بشر خواھ

احترام متقابل و  اتوار است و در نتیجھ باین نوع دمکراسی البتھّ بر مبنای تعبیری معنوی و روحانی از ھمۀ آدمیان اس
یگانگی مردم و نھادینھ شدن حقوق و آزادی ھمگان ھمراه است.  از اینجاست کھ آنچھ در دنیای کنونی دمکراسی نامیده 

ارسایی از مفھوم راستین دمکراسی است.  بھ عنوان مثال زمانی کھ سلب حقوق شود در بسیاری موارد تنھا جلوۀ ن می
ھای مذھبی، قومی و یا زنان توسّط رأی اکثریتّ توجیھ بشود تنھا شبحی از دمکراسی مطرح است.  ھمین طور آنگاه  اقلیّتّ

یابد در واقع صحنۀ  انحطاط می ھا بھ نزاع و تعصّب و دشنام متقابل میان احزاب سیاسی کھ مشورت میان افراد و گروه
 سیاست بھ نوعی دیگر بھ عرصۀ جنگل و منازعۀ بقا واژگون شده است.

شود. در پاسخ بھ این سؤال دو پاسخ افراطی مطرح شده  پرسش دوم بھ مسئلۀ حدود دخالت دولت در زندگی مردم مربوط می
و مرزی قائل نیست و دیگری ھر گونھ دخالت توسّط  است کھ یکی برای دخالت دولت در زندگی افراد جامعھ ھیچ گونھ حدّ 

است کھ برای آزادی فردی احترامی قایل  Totalitarianism) گرایی( اندیشۀ تمامپندارد. نظر اوّل  دولت را پلید و ظالمانھ می
لت نماید.  گذاری و دخا داند کھ در تمام جزئیات روابط اجتماعی و زندگی فردی مردم قانون نیست و دولت را مجاز می

گرایانھ است، چرا کھ قدرت پیشوایان مذھبی در بسیاری موارد بر شالودۀ  معمولاً حکومت سران دینی ھم نوعی حکومت تمام
آمیز،  ای خشونت گرایانھ بھ گونھ تقلید مردم از ایشان در مورد جزئیات زندگی فردی بنا شده است.  امّا در ھر حال نظام تمام

نماید و سیاست را بھ ابزاری برای انحطاط انسان بھ حدّ یک  ای کھ فاقد اندیشھ و آزادی است تعریف می ھآدمیان را بعنوان گلّ 
 دھد. شیئی تقلیل می

گذاری را مانع  کند و ھر نوع دولت و قانون امّا نظریۀّ افراطی دیگر نظریۀّ آنارشیسم است کھ ھرج و مرج را ستایش می
ت در واقع بھترین نوع دولت را نبودن دولت و حکومت ھرج و مرج در جامعھ قلمداد بیند و بھ این جھ آزادی آدمیان می

یابد، امّا این جنگلی است کھ در تخیلّ آنارشیسم بھ  کند.  در این نظریۀّ نیز مستقیماً جامعھ بھ حدّ یک جنگل انحطاط می می
ھم نفی انسانیتّ انسان  عۀ بقاست و آنگردد.  منطق ھرج و مرج در عمل، منطق مناز شکل یک بھشت موعود ترسیم می

 است.
نظریۀّ افراطی ، نظریۀّ لیبرالیزم بر این باور است کھ اگر چھ ھرج و مرج مطلوب نیست و دولت باید وجود  دودر میان این 

کار دولت نظر بر طبق این رساند.   را بھ حدّاقل  و آن کردبسیار محدود باید داشتھ باشد امّا حدود دخالت دولت در جامعھ را 
ھای اجتماعی را تنظیم نماید.   باید رفتار فردی و نھاد است کھ نگھداری نظم اجتماعی است والاّ آزادی و رقابت میان افراد

در نظریۀّ لیبرالیزم تأکید بر این است کھ چون باید آزادی افراد را پاس داشت در نتیجھ باید از دخالت دولت در امور 
 نماید. حذر بود چرا کھ چنین دخالتی از آزادی افراد و خلاّقیت آنان جلوگیری می اقتصادی و اجتماعی بر

گرایی و آنارشیسم ھر دو مستقیماً آدمی را بھ حدّ جنگل تقلیل  تمامآیین بھائی با ھیچیک از این سھ نظریھّ ھمانند نیست.  
درست است کھ باید آزادی انسان را تشویق و حمایت ای است.   ھای عمده دھند.  امّا نظریۀّ لیبرالیزم ھم دارای دشواری می

ھای افراطی دولت، عوامل دیگری مانند  کرد امّا دخالت دولت در جامعھ تنھا مانع آزادی آدمیان نیست.  علاوه بر سیاست
ه ھای عظیم اقتصادی نیز موانع بزرگی بر سر را ھای شرکت ھا و سیاست نابرابری افراطی در جامعھ، نابرابری فرصت

گر است امّا در بعضی موارد  افراطی دولت در جامعھ ویران  دخالتاگر چھ جاست کھ  آورند.  از این آزادی مردم بوجود می
گذاری دولت نھ تنھا سودمند بلکھ ضروری ھم ھست.  ملاک این موضوع اصل حقوق بشر است.  ھر آنچھ کھ  دخالت و قانون

کند کھ عرصۀ  عنوان مثال بھاءالله تأکید می قانون و سیاست دولت شود.  بھمبنای باید تواند و ن کند نمی حقوق بشر را پایمال می
ل مربوط ئدر مورد مساحکومت دل باید از عرصۀ حکومت زمین جدا باشد و این بھ این معناست کھ ھیچ دولتی حقّ ندارد کھ 

یده و دین است و نھ ترویج یک دین و سرکوب و گذاری نماید و کار دولت حفظ آزادی عق بھ باور مذھبی مردم دخالت و قانون
ھای دیگر.  بھ عبارت دیگر دخالت و کنترل پیشوایان مذھبی در امور حکومتی با اصول حقوق بشر  آزار نسبت بھ دین

گیری در مورد لباس و  عنوان مثال بھاءالله تصمیم طور بھ منافات دارد و در نتیجھ چنین نوع دخالتی نادرست است.  ھمین
یا و حجاب برای زنان  تحمیلی، مثلاً لئیش و مانند آن را بھ خود افراد سپرده است و در نتیجھ دخالت دولت در چنین مسار

مردان با آزادی و حقوق بشری ناسازگار است.  امّا ھر آنچھ را کھ برای محافظۀ آزادی و حقوق بشر ضرورت دارد باید 
ھا و یا برای  ل دولت موظّف است کھ برای جلوگیری از نابرابری در فرصتعنوان مثا مورد توجّھ دولت قرار گیرد.  بھ

کن کردن فقر و بیسوادی در جامعھ دست بھ وضع قانون و تدابیر اصلاحی بزند.  از این روست کھ عبدالبھاء در ھمان  ریشھ
 داند. گونھ موارد را موجّھ و شایستھ می بحث اعتصاب، دخالت دولت در این

 
 آمیز  ھویتّ تعصّب شکل چھارم: 

 
شوند.  ولی نوع چھارم ستم و عدوان بھ  سھ نوع ظلم و جوری کھ تاکنون مورد بحث قرار گرفت بھ ساختار جامعھ مرتبط می

یابد.  با آنکھ این نوع ظلم گاھی بی اھمّیتّ و رو بنایی تلقیّ  نظام ارزشھا، ھویتّ فرھنگی و گرایش اخلاقی افراد ارتباط می
بینی بھائی میان اندیشھ و  ھای ستم و جور در جھان است.  جھان از نظر آیین بھائی از مھمترین منابع و جلوهشود امّا  می



گرا کھ ویژگی عمدۀ آن ھویتّی آکنده از تعصّب است و اندیشھ و فرھنگی معنوی و روحانی کھ رویکردی  مادّه یفرھنگ
پرور است، اندیشۀ راستین روحانی،   ف اندیشۀ مادّی کھ تعصّبنماید.  بر خلا کند تفکیک می عمومی و جھانی را تشویق می

 آورد. عشق بھ نوع بشر و خدمت بھ ھمۀ مردم جھان را بھ بار می
 

اشیا را  حقائقخواست کھ بھ او  گردد کھ وی برای تحققّ دعا و خواستۀ پیامبر اسلام کھ از خدا می ھای باب تأکید می در نوشتھ
حقائق الاشیاء) آمده است.  در فلسفھ باب ھمھ چیز از دو جنبھ تشکیل شده است، یکی وجود آن شیئی و نشان دھد ( اللھّم ارنی 

ای است کھ از  گردند.  ھر چیز مانند آینھ عنوان دو جنبۀ الوھیتّ و عبودیتّ ھم یاد می دیگر ماھیتّ آن.  این دو جنبھ معمولاً بھ
ھای گوناگون دارای  بندد.  آینھ تصویری کھ از خورشید بر آینھ نقش می تشکیل شده است، یکی شیشۀ آینھ و دیگری بخشدو 

ھای خاصّ خود را دارند امّا در ھمۀ آنھا جلوه و نشانی از خدا، یعنی صورت و  شیشۀ متفاوتی ھستند، یعنی ماھیتّ و ویژگی
ھای خاص یکی  ت عبارت از ویژگیمثال الھی تابناک است.  جنبۀ وجود یا الوھیتّ حاصل فیض و تجلیّ خداست.  جنبۀ ماھیّ 

ھای آنان یعنی بر اساس جنبۀ  کنون و در طول تاریخ معمولاً ھویتّ افراد بر اساس شیشھ شیئی و اختیار و انتخاب آن است.  تا
یا کند و ھویتّ را اساساً از طریق نفی دیگران  ای است کھ ما را از دیگران جدا می ماھیتّ آنان تعریف شده است.  این جنبھ

نماید.  تعریف ھویتّ آدمیان بر اساس رنگ پوست یا قومیتّ یا مذھب یا نژاد و  تضادّ با دیگران و در تقابل با آنان تعریف می
زبان و طبقۀ اجتماعی و ملیّتّ و مقولاتی مشابۀ آن از ھمین دستھ است.  امّا چنین تعریفی از ھویتّ بلافاصلھ آدمیان را در 

نماید، از واقعیت بسیار ساده و بدیھی یعنی وابستگی  بیگانھ و یا دشمن می گروھھا را از یکدیگر می گذارد، ل یکدیگرباقم
نماید.  در  می منحطسطح گروه کوچک خود  بھکند، و در نتیجھ ھویتّ  را  چیز و ھمھ کس غفلت می متقابل و یگانگی ھمھ 

سان بھ حدّ یک شیئی یا جانوری خطرناک یا یک بیماری توان دیگران را از حدّ یک ان این تعریف از ھویتّ بھ آسانی می
کشنده تقلیل داد، از دیگران احتراز کرد، آنان را نجس دانست، دوستی و معاشرت با دیگران را ناستوده و پلید شمرده اخلاق 

فرانسوی امیل  گونھ کھ جامعھ شناس و انسانیتّ را صرفاً بھ گروه خود روا داشت و آزار دیگران را فضیلت شمرد.  ھمان
ھا و منافع  گونھ تعریف ھویتّ است کھ نیاز دورکھایم بدرستی گفتھ است حدود و ثغور اخلاق، حدّ و مرز گروه است.  در این

ھای یک گروه دیگر نفی  شود در حالیکھ نیازھا، منافع و خواستھ ، اخلاقی و انسانی و عدالت تلقیّ میخود ھای گروه و خواستھ
 ویتّی، ھویتّی است آکنده از تعصّب.گردد.  چنین ھ می

 
امّا از نقطھ نظر باب وقت آن آمده است کھ بشریتّ بھ تعریف نوینی از ھویتّ دست بزند.  در این تعریف نوین بھ گفتۀ باب 

ھای شیشۀ او بلکھ جلوه و نشان و صورت خداست کھ در ھمۀ آدمیان و در ھمھ چیز  ھویتّ راستین ھر کس نھ ویژگی
دھد، یگانگی  دھد چیزی است کھ آنھا را بھ ھم پیوند می را تشکیل می  تاب دارد.  آنچھ کھ ھویتّ راستین انسان ی بازا گونھ بھ

شمارد، و آدمیان را از چنگال  عنوان صورت و مثال خدا باز می کند، تقدّس و شرافت ذاتی ھر یک را بھ  آنان را تأکید می
خرد و ھشیاری، یعنی عرصۀ یگانگی نوع انسان و صلح و آرامش و مھر  جھل و تعصّب بھ فضای روشن و روان روح و

 خواند. فرا می
 

گرا از ھویتّ با مفھوم تعصّب پیوند نزدیک دارد و بر عکس یک تعریف روحانی از انسان  گفتھ شد کھ یک تعریف مادّه
ا چنین نیست.  مفھوم تعصّب یا در واقع نظر عجیب آید، امّ  گر ھر نوع تعصّب است.  این گفتھ در آغاز ممکن است بھ ویران

ھا در دنیا در نھایت محصول نوعی  گفتۀ عبدالبھاء ھمۀ جنگ نفی ھر نوع تعصّب، اصلی محوری در آیین بھائی است.  امّا بھ
ء بر ای کھ عبدالبھا یابی بھ یگانگی و مھر و آشتی است.  امّا نکتھ فرھنگ تعصّب است و در نتیجھ ترک تعصّب تنھا راه دست

کند از نقطھ نظر نظریّۀ اجتماعی و فلسفی بسیار ظریف و نوین است.  نھ تنھا عبدالبھاء جنگ و پرخاش را بھ  آن تکیھ می
تنازع بقا در میان آدمیان چیزی نیست جز انواع  کند کھ شکل ظھور کند بلکھ بر این واقعیت تکیھ می تعصّب مرتبط می

موجودی فرھنگی ھستند و نھ صرفاً موجودی طبیعی.  امّا این فرھنگ زمانی کھ  تعصّب.  بھ عبارت دیگر آدمیان ھمواره
ل جامعھ بھ جنگل و انحطاط انسان بھ حیوانی درنده است.  لیفرھنگ منازعۀ بقا یعنی فرھنگ تقفرھنگ تعصّب باشد ھمان 

اصلی آن فرھنگ منازعۀ بقا و تعصّب توان فھمید کھ فرھنگی کھ آدمی را بھ حدّ طبیعت تنزل دھد ویژگی  ست کھ می از اینجا
 گفتۀ عبدالبھاء :  است. بھ

 
یا منبعث از تعصّب دینی بود و یا منبعث از تعصّب جنسی و یا  گبود و این جن گدر ھر زمانی در اقلیمی جن

منبعث از تعصّب سیاسی و یا منبعث از تعصّب وطنی پس ثابت و محققّ گشت کھ جمیع تعصّبات ھادم بنیان 
پس عالم انسانی از ظلمات  .ی مستمرّ گست و تا این تعصّبات موجود منازعھ بقا مستولی و خونخواری و درندانسانی

 5...طبیعت جز بترک تعصّب و اخلاق ملکوتی نجات نیابد

زدایی است و این  بنابر این از نقطھ نظر عبدالبھاء پرخاشگری، نسل کشی و ھر نوع ظلم و ستم در نھایت حاصل انسان
کھ حکایت از داوری  prejudiceشکل  تعصّب را در انگلیسی معمولاً بھنیست.  واژه  تعصّبزدایی چیزی جز فرھنگ  انسان

تر دارد.  اگر چھ غرض و  تعصّب مفھومی بسیار وسیعکنند.  امّا واژۀ  کند، ترجمھ می غیر منصفانھ و غرض آلود می
خصوص  خود عبارت از تقلیل ھویتّ بھ یک گروه محدود و بھای از تعصّب است امّا تعصّب  انصافی محصول و جلوه بی
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آید و این بدان معنی است کھ فرد صرفاً خود را با یک گروه  است.  تعصّب از واژه عربی "عصبھ" یعنی گروه می
این ھویتّ   د.کن بیگانھ و دشمن و غیر خودی تلقیّ میرا ھا  ھا و گروه نماید و در نتیجھ ھمۀ دیگر انسانمی خصوص ھمانند  بھ

کشد، و او را  دارد، انصاف را در او می آلود وا می ھای غرض تک بعدی و انحصاری و تبعیضی است کھ فرد را بھ داوری
کند.   ھا، داخلی و خارجی، آشنا و بیگانھ و دوست و دشمن دلالت می ھا و غیر خودی بھ رفتار و اخلاقی متناقض دربارۀ خودی

شود کھ در رویکرد و فرھنگ تعصّب ابتدا دیگران در  پذیر می بھ این دلیل امکان ھ دیگرانبھر نوع ظلم و خشونت فجیع 
ای  در تخیل آکنده از تعصّب بھ حدّ یک حیوان یا درّنده دیگرانشود.   عنوان یک انسان تلقیّ نمی ذھن فرد متعصّب بھ

سازی از آنان مقدمۀ آزار عملی بر آنان  دیواند و این احتراز از دیگران و  خطرناک یا مرضی مھلک و ساری تبدیل شده
  گردد. می

ھای انسانی جدا  وار نخست آدمی خود را از دیگر گروه دھد کھ در رویکرد تعصّب ھای تعصّب نشان می نگاھی بھ ویژگی
خصومت با آورد.  انحصار و بیگانگی و  کند و ھویتّ خود را در مقابل ھویتّی عمومی یا جھانی یا انسانی بھ شمار می می

شکند چرا کھ وی خود را  آمیز استقلال فرد را در ھم می ھا ویژگی این رویکرد است.  دوم آنکھ رویکرد تعصّب دیگر گروه
تعصّب در نقطۀ عبارت دیگر   دھد.  بھ تقلیل می کند و ھویتّش را بھ گروه انحصاری و محدود خویش در گروه خود حلّ می

گیرد.  در تعصّب، آدمی خود را بھ باورھا و  ورزی و انسانیتّ قرار می  ی حقیّقت، خردمقابل آزادی، استقلال فکری، تحرّ 
کند و در حلّ شدن بھ گروه خود، ایمنی و دوستی را بھ بھای  سازد و از اندیشیدن آزاد امتناع می احساسات گروه خود تسلیم می

کھ نھ تنھا از مصاحبت و معاشرت و  پرور آنست تعصّبخرد.  و سرانجام آخرین ویژگی اندیشۀ  زدایی از خویشتن می انسان
سادگی آمادۀ انجام ھرگونھ ظلم و بیرحمی و تبعیض و کشتار  پرھیزد بلکھ بھ ھای بیگانھ می دوستی و ھمدلی و گفتگو با گروه

 گردد. می آنانعلیھ 
 

شکند و ھمۀ  لودۀ تعصّب را در ھم میپندارد، شا عنوان انسان می  بھاءالله کھ ظھور خود را نویدی برای ظھور انسان بھ
ھای خویش بر  جای نفی ھویتّی جھانی، عمومی و انسانی، بھاءالله در نوشتھ دھد.  بھ را مورد پرسش قرار می جوانب آن

گوید و این شرافت و کرامت را منحصر بھ این یا آن ویژگی اجتماعی یا طبیعی  عنوان انسان سخن می شرافت انسان بھ
گردد.   لکھ عزّت انسان بر اساس ھویتّ معنوی و روحانی آدمی یعنی آنچھ کھ مشترک ھمۀ آدمیان است، تعریف مینماید ب نمی

امروز انسان کسی است کھ بخدمت جمیع من کند کھ " دھد و اعلان می جاست کھ او از انسان تعریف نوینی بدست می در این
ھان را دوست خطاب کرده و از بلند شدن سرا پردۀ یگانگی سخن گونھ او ھمۀ مردم ج بھ ھمین 6"علی الارض قیام نماید

رسیده کھ آدمی از یگانگی خود با ھمۀ دیگر مردمان آگاه گردد.   گوید.  دور بیگانگی بھ پایان آمده است و زمان آن فرا می
ھمھ بار یک دارید و برگ یک ای دوستان سرا پردۀ یگانگی بلند شد بھ چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید.  گوید " بھاءالله می

علاوه در فرود آوردن بت تعصّب بھاءالله از لزوم استقلال فکری، انصاف، خرد ورزی، بھ چشم خود دیدن و  بھ 7" شاخسار
گوید و در نتیجھ برای شناسایی حقیقت و ارزشھای راستین قبل از ھر چیزی تحرّی حقیّقت،  بھ گوش خود شنیدن سخن می

ھای گروه خویش را مورد تأکید قرار  ید گروھی، پاکسازی دل از ھر آنچھ کھ دیده و شنیده و شک در باوررھائی از بند تقال
ھای بھاءالله از جملھ کتاب ایقان و کلمات مکنونھ است.  جالب توجّھ است کھ در  دھد.  این مطلب عصارۀ بسیاری از کتاب می

یابند.  اوّل اصل یگانگی با ھمۀ نوع انسان و دوم اصل استقلال  یوند میاندیشۀ بھاءالله دو اصل بھ ظاھر متعارض با یکدیگر پ
ریزد براستی جمع این دو اصل است.   فکری و خرد ورزی و تحرّی حقیّقت.  امّا آنچھ کھ جھان بینی ظلم و جور را در ھم می

ی متعارض و متناقض.  ھنگامی این دو اصل در متن یک جھان بینی روحانی و عرفانی لازم و ملزوم یکدیگرند و نھ اصول
گردد، ضرورتاً این روح ھم  عنوان روح و خرد و ھشیاری و نشان خدا تعریف می کھ آدمی نھ بعنوان پدیداری مادّی بلکھ بھ

عنوان جلوۀ خدا پیوند دارد.  سوّمین ویژگی اندیشۀ بھاءالله در ارتباط با تعصّب،  اندیشمند و مستقل است و ھم با ھمۀ ھستی بھ
ھای نوین خود را بر اساس  ھای دیگر است.  بر عکس، بھاءالله محور آموزه فی احتراز از دیگران و خشونت علیھ گروهن

نماید.  در لوح طرازات بھاءالله چنین  اصل معاشرت و دوستی با ھمۀ نوع بشر با ھمۀ ادیان و با ھمۀ اقوام معرفی می
 گوید: می

 
با جمیع اھل عالم بروح و ریحان معاشرت نمایند چھ كھ … و ریحان معاشرت با ادیان است بروح  طراز دوم

معاشرت سبب اتحاد و اتفاق بوده و ھست و اتحاد و اتفاق سبب نظام عالم و حیات امم است. طوبي از براي 
 8.نفوسیكھ بحبل شفقت و رأفت متمسكند و ازضغینھ و بغضا فارغ و آزاد

 
و بھ این سبب بھاءالله انسانیت را بر اساس نھ خشونت و جنگ بلکھ دوستی فرھنگ معاشرت، فرھنگ صلح و دوستی است 

ھای ارض لایق انسان نبوده و نیست.  شأن انسان رحمت و محبتّ و  شئوناتِ درندهکند.  بھ گفتۀ او "  و مھر بازسازی می
 9"شفقت و بردباری با جمیع عالم بوده و خواھد بود.
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نماید.  در این  ھای گوناگون تعصّب پیکار نموده و می سان و نفی تنازع بقا و تعصّب با جلوهآیین بھائی با تعبیر روحانی از ان
نژادھای دیگر، زنان، ادیان دیگر و نیز کودکان اشاره نمود.   وعنوان نمونھ بھ چھار نوع تعصّب علیھ اقوام  توان بھ میان می

ھای جسمانی  تقلیل آدمی بھ حیطۀ طبیعت، تن مادّی و ویژگی در نھایت محصول ،ھمۀ این تعصّبات و ظلم و ستم ناشی از آن
ھای آدمیان  آدمیان است.  نژادپرستی یک نوع اندیشۀ فلسفی است کھ بر طبق آن ماھیتّ و ھویتّ و در نتیجھ حقوق و فرصت

ای فلسفی  ت اندیشھدر نھایستیزی  سالاری و زن گردد.  نظام مرد یعنی رنگ پوست تعیین می ھای بدنی آنان بر اساس ویژگی
گردد.  کینھ و نابردباری مذھبی در نھایت معلول  است کھ ھویتّ راستین آدمیان بھ جنبۀ زنانھ و مردانۀ تن آنان مربوط می

تقلیل مذھب و دین بھ پدیداری خونی، ارثی، ایستا، سنتّی و مادّی است و چنانکھ خواھیم دید ستم بر کودکان محصول فرھنگی 
ثل در آن تنھا بھ پدیداری جسمانی و جنسی تنزّل یافتھ است.  بھاءالله با اعلان وحدت عالم انسانی، حقوق بشر است کھ تولید م

ھای بدنی را در تعیین حقوق، ارزش و  و برابری ھمۀ آدمیان در چارچوب تعبیری عرفانی ازھویتّ انسانی اھمّیتّ ویژگی
ھ دنبال پدر خویش، گوشزد نمود کھ اصل زیبای تورات کھ خدا آدمی را باره مطرود ساخت.  عبدالبھاء ب یک خرد آدمیان بھ 

پرستی است ، چرا کھ خدا مادّی نیست کھ بدن داشتھ باشد و در  معنای نفی نژاد بھ صورت و مثال خود آفرید در حقیّقت بھ
آنان ھای بدنی  ونھ ربطی بھ ویژگیگ عنوان صورت و جلوۀ خدا ھیچ نتیجھ خدا نھ سیاه و نھ سفید و در نتیجھ حقیّقت آدمیان بھ

شان یا بھ زن یا مرد  ندارد.  پس امتیاز آدمیان بھ خردورزی و مھرورزی و خدمت ایشان بستگی دارد و نھ بھ رنگ پوست
 شان یا بھ ملیّتّ آنان یا بھ ویژگی خونی و خویشاوندی و خانوادگی آنان. بودن

 
رصۀ تنازع بقا و یا منطق جنگل است و در نقطۀ مقابل، تعبیری روحانی عبارت از انحطاط انسان بھ ع تعصّبگفتھ شد کھ 

نماید.  اگر   ھای بھائی در آغاز بھ نظر شگفت انگیز می تعصّب دینی در نوشتھگیرد.  اینجاست کھ سخن از  از انسان قرار می
صّب دینی داشت!  پاسخ بھ این توان تع  تعصّب تقلیل انسان بھ حدّ یک شیئی و نفی جنبۀ روحانی ھستی است، چگونھ می

ھای اندیشۀ عرفانی در آیین بھائی است.  از نظر آیین بھائی تعصّب دینی نھ تنھا  ترین جلوه پرسش یکی از تازه ترین و خلاّق
نیست بلکھ بر عکس نفی کامل خدا و عرفان و تعبیر روحانی از ھستی  روحانی و معنویرویکردی یک نوع جلوۀ راستین 

گان دیگر ادیان  یشان و گروند باور بھ خدا ابزاری برای توجیھ نفرت و کین نسبت بھ زنان و دگرانددین و می کھ است.  ھنگا
گردد از دیانت و خدا جز نامی تھی و رسمی عاری از زندگی چیزی باقی نمانده است.  بھ این دلیل است کھ  و مذاھب می

حد ھم نفی فرھنگی است کھ بنام مادّه پرستی از داروینیزم اجتماعی، دعوت بھاءالله بھ تعبیری روحانی از ھستی در آن وا
کند و ھم در عین  ستیزی و مسابقۀ تسلیحاتی و پرخاش و استعمار و خشونت دفاع می پرستی، زن ناسیونالیزم افراطی، نژاد

ھایی مانند خدا نمادرچم حال نفی آن فرھنگی است کھ نفرت و دشمنی و خشونت و تبعیض و پایمالی حقوق بشر را در زیر پ
شود کھ یک فرد ھرگز بھ  دھد.  بدین ترتیب بسا می و ارادۀ الھی و نصرت خدا و نظائر آن مورد ستایش و تشویق قرار می

امّا بخاطر آنکھ اندیشھ و احساساتش آدمی را بھ حدّ یک شیئی و  است خدا باور نداشتھ و ظاھراً ھیچگونھ نیایش ھم نداشتھ
پردارد امّا دلش  تر از آن کسی است کھ شب و روز بھ دعا و نماز می راستی روحانی دھد بمراتب و بھ ل نمییک حیوان تقلی

 خداست. آفرینشآکنده از نفرت علیھ 
 

کند کھ شناسائی خدا بعنوان  عبدالبھاء در کتاب مفاوضات در بحث رابطۀ میان باور بھ خدا و اخلاق این اصل را مطرح می
مھر بھ خداست.  این مھر خدائی مستلزم مھر بھ ھمۀ ھستی و ھمگان است چرا کھ ھمھ چیز و ھمھ کس  کمال مطلق مستلزم

توان یافت.  این مھر جھانی و عمومی بھ ھمگان بھ  ھای نام و منش خداست و در ھمھ چیز و ھمھ کس نشانی از خدا می جلوه
شود.  از اینجاست  ھای رنگارنگِ کردار نیک منجر می ھخواھی بھ گون انجامد و این نیک خواھی آدمی می حسن نیتّ و نیک

شود در واقع  کھ وقتی بھ نام خدا بجای مھر جھانی و عمومی بھ ھستی، نفرت و کینھ و دشمنی با دیگران تشویق و توجیھ می
گرائی و  مادّه باور مذھبی صرفاً بھ ابزاری برای تقلیل انسان بھ حدّ جنگل، نفی ویژگی عرفانی و روحانی آدمی، و آرایش

ھای حاصل از تنزّل انسان بھ حدّ یک  ای مذھبی تبدیل شده است.  بنا بر این ھم تعصّب مذھبی و ھم تعصّب تنازع بقا با پوستھ
کنند.  بھاءالله در لوح شیخ نجفی یا لوح پسر گرگ  سانی پیروی می حیوان و شیئی ھر دو در حقیقت از منطق و رویکرد یک

سوز"، آتشی کھ خاموش ساختن آن بسیار دشوار است و تنھا باید با آب  غینھ و کینۀ مذھبی "ناریست عالمکند کھ ض تأکید می
خواند چرا کھ برغم تقدّس ذاتی ھمۀ آدمیان  زاده می .  او شیخ نجفی را گرگافسرده ساختمھر و دوستی و یگانگی آنرا 

ناھان و یتیمان بود فرھنگ جنگل بود.  آنکھ دست بھ ستم شان آلوده بھ خون بیگ فرھنگ این ملاّ و پدرش کھ ھر دو دست
شود.  پیش از چنین تقلیلی خود ستمگر است کھ با  زند تنھا قربانیش نیست کھ بھ مانند یک حیوان و شیئی با او رفتار می می

  دور ساختھ است. منش درندگان ارض خود را از انسانیتّ بھ
 

شود و این نوع از ستم کمتر مورد توجّھ  نگل بھ ظلم علیھ کودکان مربوط میچھارمین نوع تعصّب یا پیروی از منطق ج
آگاه و صرفاً بھ دنبال التذاذی  ھشیار و نا ای نا اندیشمندان قرار گرفتھ است.  زمانی کھ پدر و مادر فرزند خویش را بگونھ

آورند در  بوجود می -نده از مھر و ایمنییعنی بدون تصمیم آگاھانھ، آمادگی و تعھدّ بھ تربیت فرزند در محیطی آک-جنسی 
پروری و  حقیقت تولید و تربیت کودکان بھ عرصۀ جنگل انحطاط یافتھ و در اینجا کودکانند کھ قربانی راستین این سقوط بھ تن

ون رھا گشتھ و مغفول و محروم از منابع گوناگ ھای در ھم شکستھ کھ کودکان را گیج و سر اند.  خانواده جوئی بدنی شده کام
گرائی پدر، خشونت علیھ زنان و کودکان،  ھائی کھ از اقتدار اند.  بھ ھمین سان خانواده گزیده کنند بازگشت بھ جنگل را بر می

ای دیگر کودکان را مورد خشونت قرار  برند نیز بگونھ امیدی رنج می اعتیاد بھ موادّ مخدّر و الکل، تنبلی و بیکاری و نا
مادر برای بقاست و بھ علاوه  بر خلاف نوزاد حیوانات معمولاً نیازمند کمک و پرورش طولانی پدر ودھند.  نوزاد آدمی  می



یتّ کودکان در زندگی نیازمند تربیت فرھنگی و مدنی و اخلاقی آنان است.  از این روست کھ عدالت و دادگری در مورد فقمو
ھای اخلاقی و متعھدّ بھ ارزشھای معنوی  ، حضور شخصیتّکن کردن فقر از جامعھ کودکان نیازمند عدالت اجتماعی و ریشھ

باشد.  فرھنگ نوین جھان ھر چھ بیشتر با  محور می-آمیز و مشورت ای نیرومند امّا مھر خانواده نیز پدر و مادر و وجود در
یشتر بھ طرف ای ویرانگر آدمیان را ھر چھ ب ھای جنسی بھ گونھ نفی انظباط اخلاقی و کنترل نفس در رابطھ با خواھش

دھد.  چنین انحطاطی بھ حیطۀ  ھیچگونھ انظباطی سوق می بی ھا صلۀ خواھشیابی بلافا بازگشت بھ منطق جنگل یعنی کام
زدائی، آزادی راستین یعنی  گردد و در این فرایند انسان جنگل معمولاً اوج آزادی و پیشرفت و رھائی از جور و ستم تلقیّ می

گردد.  امّا قربانی راستین این  قربانی می است کھ جوئی شخصی خواھی و نفع زع بقا و خودرھائی از منطق طبیعت و تنا
 پرستی کودکانند. مادّه

 
 تناقض ساختاری تمدّن کنونی .  ج
 

خوبی کلیدی برای  چنانکھ دیدیم ھمۀ انواع ظلم و ستم در نھایت حاصل کاھش آدمی بھ پھنۀ تنازع بقا است.  امّا این اصل بھ
چھ قانون طبیعت یعنی قاعدۀ تنازع بقا در خود طبیعت نیک و  ی بزرگترین تناقض ساختاری تمدّن کنونی است.  اگرشناسائ

انجامد امّا آدمی بخاطر آنکھ صرفاً پدیداری طبیعی و مادّی نیست،  پسندیده است و بھ تعادل و پاسداری زندگی در طبیعت می
گردد باید کھ در تنظیم رفتار و روابط خود چھ با دیگر  بیعی محدود نمیآگاھی است و توسّط غرایز ط دارای خرد و خود

آدمیان و چھ با طبیعت بر اساس نھ منازعۀ بقا بلکھ ارزشھای ناشی از ویژگی معنوی و روحانی خویش یعنی اصل مھر و 
تاریخ منازعۀ بقا و جور و ستم  بستگی رھنمائی شود.  متأسّفانھ باید گفت کھ تاریخ بشر تا کنون اساساً  وداد و ھمکاری و ھم

ستیزی،  ھای دیگر، زن ھا و گروه داری، جنگ و استثمار و استعمار کشور بوده است.  تاریخ ما تاریخ بردگی و برده
 ھا در ارتباط با سران مذھبی بوده است. کامگی سیاسی و تقلید و نادانی توده ھای شگرف طبقاتی، نبرد مذاھب، خود نابرابری
غم این واقعیتّ، حکومت اصل تنازع بقا در عرصۀ روابط انسانی ظلم و ستم و ویرانگری را در چارچوبی محدود امّا بھ ر

و علتّ این ھم آن بود کھ دامنۀ دانش و تکنولوژی آدمی گسترش زیادی نیافتھ بود و در نتیجھ توانایی انسان  کرد جاری می
نونی نمایشگر ظھور مرحلۀ نوینی در سیر تاریخ است.  در این مرحلھ گری و کشتار محدود بود.  امّا دنیای ک برای ویران

توان  ای کھ می اند بگونھ سازی و کشتار برخوردار شده محدود برای ویران بخاطر پیشرفت دانش و تکنیک، آدمیان از قدرتی نا
ر شد.  جنگ ھمیشھ بازتابی از در مدّت کوتاھی ملیونھا مردم را از میان برد و یا حتیّ بھ نابودی خود و کرۀ زمین منج

تواند نھ پیروزی بر دشمن  ای عینی می منطق جنگل و زور و ستم بوده است امّا تنھا ھم اکنون است کھ نتیجۀ جنگ بگونھ
 بلکھ نابودی زندگی از پھنۀ کرۀ زمین باشد.

 
سازی  خوانی و باز خویش را مورد بازھای فکری  بریم و باید کھ عادت سر می آشکار است کھ ما در مرحلۀ نوینی از تاریخ بھ

قرار دھیم.  امّا آدمیان در چند قرن گذشتھ بجای آنکھ منطق تقلیل انسان بھ حدّ مادّه و طبیعت یعنی قانون منازعۀ بقا را مورد 
ن زمان ھا و روابط انسانی بدست یابند بر عکس در ای پرسش قرار دھند و با تعبیری معنوی از انسان تعریف نوینی از ارزش

داشتھ،  ھای مادّی قدم بر بودی ھمۀ مردم و تمدّن بیانجامد ھر چھ بیشتر در جھت فلسفھ تواند بھ نا کھ حکومت تنازع بقا می
ھای خصوصی و انحصاری کھ بھ کشمکش و  آدمی را صرفاً یک حیوان پیچیده تعریف نموده و آدمیان را بر اساس ھویتّ

تناقض بنیادین و ساختاری جھان ماست کھ ھر چھ بیشتر ما را بھ  ،.  این واقعیتّندماین انجامد تعریف می و ستیز میتعصّب 
ھا و احساسات طبیعی و تضعیف انظباط  ارزشھا، بازگشت بھ خواھش گرائی تی، نسبطرف زوال ارزشھای اخلاقی

 گردد. ھای آنی بدنی توسّط فرد رھنمون می خواستھ
 

لی ظھور آیین بھائی و دعوت آن بھ فرھنگ وحدت و یگانگی ھمین دگرگونی ساختاری ھای بھاءالله دقیقاً سبب اص در نوشتھ
کند و با تأکید بر تعبیری  ھای بھاءالله و عبدالبھاء آدمیان را بھ آگاھی از این ساختار نوین دعوت می کنونی است.  نوشتھ

نی عرصۀ صلح و یگانگی و مھر و روحانی و عرفانی از ھستی عبور از منطق جنگل و ورود بھ عرصۀ روح و خرد یع
کند.  از این روست کھ رھائی از منطق جور و ستم در آثار بھائی بھ شکل وحدت در کثرت ھویدا  دادگری را تشویق می

چشمۀ ظلم و ستم را تقلیل انسان  گردد و این اصل مقتضای راستین مرحلۀ نوین تکامل بشری است.  اینکھ آئین بھائی سر می
شمارد بھ این معنا نیست کھ از نظر این آئین اندیشۀ انتزاعی تعیین کنندۀ تاریخ است.  بر عکس  و جنگل می بھ پھنۀ طبیعت
است.  یکی از  بینی بھائی آن است کھ اندیشھ از تبلور آن در نھادھای اجتماعی ناگسستنی ھای جھان یکی از ویژگی

رغم تأکید ھمۀ ادیان بھ حقیقت روحانی ھستی، جنبۀ عرفانی و  یادیان گدشتھ این واقعیتّ است کھ عل ریزگ ھای نا محدودیتّ
ھای  طور جدّی آن حقیقت روحانی را در چارچوب آموزه روحانی انسان و مقام ارجمند آدمی ھیچیک از این ادیان نتوانستند بھ

ین تناقض در داخل ادیان این اجتماعی خود آشکار سازند.  بعنوان مثال ھیچیک از این ادیان بردگی را تحریم نکردند.  سبب ا
حقیقت مشترک ادیان کھ حکایت از کرامت و  رغم بھ بوده است کھ ھم آدمی و ھم دین پدیداری تاریخی است و در نتیجھ 

ارجمندی انسان بھ عنوان انسان دارد، ادیان گذشتھ مجبور بودند کھ تعالیم اجتماعی خود را در چارچوب ممکن در زمان و 
فرھنگ خود بازسازی نمایند.  بھ ھمین سبب ھم ھست کھ پیامبران گذشتھ معمولاً ظھور صلح و دادگری را بھ پایان زمان 

وّق ساختند.  امّا بھاءالله بر این باور است کھ اکنون زمان آخر فرا رسیده است و این زمان آخر نھ پایان تاریخ بلکھ پایان مع
آغاز ظھور انسان بعنوان انسان است و بدین جھت است کھ در این مرحلۀ نوین از تاریخ  تحکّم منطق جنگل بر تاریخ و سر



ان خود را بھ شکل شرافت و ارجمندی ھمۀ آدمیان، آدمیان زنده و نھ یک مفھوم ضروری است کھ اصل کرامت معنوی انس
 ھای اجتماعی نمایان نماید. عرفانی انتزاعی، در داخل فرھنگ و نھاد

 
ویژگی ظاھراً متعارض شناسائی شوند.  از  آزادی و رھایی آدمیان نیازمند یک اندیشۀ روحانی است کھ آدمیان بر اساس دو 

و تفاوت و استقلال و آزادی ھر یک از آدمیان مورد تأکید قرار گیرد و مسئولیتّ شخصی و تحرّی حقیقت و طرفی تفرّد 
شود و ھر انسانی با ھر  اتکّاء بر اندیشۀ مستقلّ فردی تشویق گردد.  آدمی بعنوان روح و آینۀ خدا نمایشی از وحدت خدا می

یابد و آگاھی  ھا یگانگی و انس و وداد می بھ عنوان روح با ھمۀ دیگر انسانیابد.  امّا در عین حال آدمی  انسان دیگر تفاوت می
گردد.  این پیوند در  از وحدت راستین ھمۀ ھستی و وابستگی متقابل ھمۀ آدمیان مبنای نظام برابری و مھر و صلح و وفاق می

تعلیم بھاءالله ترک تقالید و تحرّی  واقع ھمان اصل وحدت در کثرت است کھ خواستۀ مرحلۀ نوین تاریخ بشر است.  اوّلین
 ترین تعلیم و ھدف بھاءالله یگانگی نوع بشر است. حقیقت است و مرکزی

 
آمیز گروه خاصّ  رود.  آدمیان بھ حدّ تعصّب مدرن فراتر می مدرن، مدرن و پسا اصل وحدت در کثرت از تنگنای نظریاّت پیشا

گیرد و در عین  گردد، واقعیتّی بھ عنوان انسان مورد نفی قرار نمی محض نمیھا و واقعیتّ نسبی  یابند، ارزش خود تقلیل نمی
شود.  آنچھ کھ تعریف کنندۀ نظام دادگری و آزادی است وحدت در کثرت است وحدتی کھ  حال آدمی از دیگر آدمیان جدا نمی

شمارد، و این کثرت  یبائی و کمال میانجامد، کثرت را ز ھای گوناگون می بھ ارتباط و مکالمھ و معاشرت و دوستی میان گروه
 نویسد: سازد.  عبدالبھاء می را بھ حدّ بیگانگی و جدائی و دشمنی منحط نمی

 
اختلاف بھ دو قسم است یک اختلاف سبب انعدام است و آن نظیر اختلاف ملل متنازعھ و شعوب متبارزه کھ 

ب کنند و خونخواری و درندگی آغاز نمایند و این اندازند و راحت و آسایش سل یکدیگر را محو نمایند و خانمان بر
مذموم است.  امّا اختلاف دیگر کھ عبارت از تنوّع است و آن عین کمالست و سبب ظھور موھبت الھی.  ملاحظھ 

اللون و مختلف الصور و الاشکالند ولی چون از یک آب نوشند  نمائید گلھای حدائق ھر چند مختلف النوع و متفاوت
نشو و نما نمایند و از حرارت و ضیاء یک شمس پرورش نمایند آن تنوّع و اختلاف سبب ازدیاد جلوه  و از یک باد

و رونق یکدیگر گردد.  این اختلاف آداب و رسوم و عادات و افکار و آراء و طبایع سبب زینت عالم انسانیست.  
 10این ممدوحست.

 
اسی ملیّ و نیز روابط یسالمللی، روابط  اسی بینیسبرای روابط  در کثرت باید مبناییاز نظر آیین بھائی ھمین اصل وحدت 

ھا نیست بلکھ بھ علاوه نیازمند  اجتماعی و فرھنگی مردم جھان بشود.  آزادی راستین صرفاً بھ معنای برابری قانونی آدم
برابری نوع بشر سخن  ھای گوناگون است.  بھ ھمین جھت است کھ بھاءالله صرفاً از وحدت و اتحّاد و اتفّاق میان گروه

ھای  نماید.  یگانگی و وحدت بھ این معناست کھ نھ تنھا گروه گوید، بلکھ بھ علاوه بر وحدت و یگانگی نوع بشر تأکید می نمی
ھا و افراد  متکثرّ و افراد گوناگون دارای حقوق برابر ھستند بلکھ این برابری با مھر و معاشرت و ارتباط و تفاھم میان گروه

 باشد. میھمراه 

تکثرّ را در جامعھ  نھباشد.  نظام اقتصادی  ادی نیز میاصل وحدت در کثرت بیانگر عدالت و آزادی در عرصۀ روابط اقتص
ناپذیر روح  ویژگی گسست ان باید پاسداری شود چھ کھ آزادیبرد و نھ یگانگی و وحدت را.  آزادی اقتصادی آدمی از بین می

باشد.  بدین ترتیب نھ تنھا دولت و قوانین اجتماعی  ھا ھم می ادی نیازمند تساوی در فرصتانسان است.  امّا تحققّ این آز
کن ساختن فقر و گرسنگی و درماندگی از جامعھ است، بلکھ بھ  موظّف بر تضمین برقراری فرصت برای ھمگان و ریشھ

گران و  .  در این میان توانشده استبتنی علاوه فرھنگ آدمیان نیز بر تعبیری روحانی و معنوی از کرامت و شرافت انسان م
شمارند و در عین حال درماندگان  شمارند و آنان را عزیز و مقدّس می مندان درماندگان را امانت الھی ما بین خود می ثروت

در  ای روحانی باشند، کوشند کھ بھ دیگران وابستھ نشوند، رضا بھ خواری خود ندھند، جویای کار بھ عنوان وظیفھ نیز می
 ھا و پیشرفت دانش خود بکوشند و خودکفا شوند. کسب مھارت

ھای این بینش نوین از ظلم و آزادی این است کھ جور و ستم نھ تنھا علیھ جسم و بدن بلکھ بھ علاوه علیھ  یکی دیگر از جلوه
اند  فوکو خاطرنشان کرده گیرد.  ھمان گونھ کھ بسیاری از نویسندگان از وبر گرفتھ تا روح و دل نیز مورد پرسش قرار می

دیده را نیز تسخیر نماید.  امّا شناسایی و توجّھ بھ سرکوب و ستم در  بزرگترین نوع ظلم آن است کھ روح و اندیشھ و دل ستم
دیده توسّط  حیطۀ دل بھ معنای آن است کھ در نقد ظلم باید از ظلم بھ خود ھم انتقاد نمود.  مقھوریتّ اندیشھ و درون ستم

پذیرد و خود را بھ ھمان گونھ کھ  دیده را می کار از ستم دیده تعریف ستم آید کھ فرد ستم ان گاھی بھ این گونھ جلوه میگر ستم
آورد.  نوع دیگر این  کار و موجودی خوار و پست بھ شمار می نماید یعنی خود را کھتر از ستم خواھد تعریف می گر می ستم

رغم طرد برتر بودن ظالم، بھ  دیده است کھ او را علی اامیدی و یأس در قلب ستمساختن فرھنگ جور و ستم، رسوخ ن درونی
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ساختن فرھنگ ظالم این است کھ مظلوم تعریفی  ترین جلوۀ درونی نماید.  امّا مھم ورطۀ سکوت و بازسازی ظلم رھنمون می
چنین تعریفی ظاھراً  بیند.  اگر چھ این خود را میکار  گونھ ببیند کھ ستم کار از خود دارد دنبال کند یعنی خود را ھمان را کھ ستم

شود امّا در واقع شدیدترین شکل پیروزی ظالم و فرھنگ ظلم است.  علتّ این مطلب این  بھ عنوان رھایی و آزادی تلقیّ می
 دھد و فرھنگ او فرھنگ  تنازع بقا، نفرت و کار خود را بر اساس قانون جنگل مورد تعریف قرار می است کھ ستم

گری  و کشتار و غارت است.  از اینجاست کھ رھایی از ظلم نھ صرفاً باور بھ کھتر نبودن خود بلکھ طرد کامل  پرخاش
فرھنگ جنگل است.  آثار بھائی از لزوم نفی ھم سرکوب و جور علیھ جسم و تن و ھم سرکوب علیھ دل و روح سخن 

شود بیش از ھر  در عین حال کھ ظلم بھ دیگری را باعث می گوید.  از اینروست کھ فرھنگ و تعریف ظالم از خویشتن می
یابد، قبل از ھر چیز خود را بھ حدّ  باشد.  شخص نژادپرستی کھ خود را بھ خاطر نژادش برتر می چیز ظلم بھ خود نیز می

ی خود تعریف ھای مادّ  یک شئی و یک حیوان منحط ساختھ است چرا کھ ھویتّ و ارزش و مقام خود را در ارتباط با ویژگی
زدایی از  ھاست بلکھ انسان نماید و خویشتن را از انسانیتّ عاری کرده است.  نژادپرستی نھ تنھا نفی انسانیتّ دیگر انسان می

نماید  ھای مردانۀ خود تعریف می باشد و برتری خود را بر اساس ویژگی ستیز می باشد.  فردی کھ زن خود نژادپرست ھم می
نماید.  در آثار  ن زنان، خود را از انسانیتّ خارج کرده و خویشتن را بھ عنوان یک حیوان تعریف میکشید قبل از بھ برده

بھائی از ظلم بھ خود سخن رفتھ است و اساساً این "ظالم لنفسھ" کسی است کھ جنبۀ روحانی و معنوی خویش را فراموش 
 تقلیل داده است.کرده و خود را بھ ھویتّی خصوصی و خودخواه و بیگانھ از دیگران 

 پاسخ بھاءالله بھ جور و ستم:  سھ اظھار امر. 2

ھا پیش از اظھار امر در باغ رضوان  زندگی و سخنان بھاءالله بھ طرد انواع جور و ستم معطوف است.  بھ عنوان نمونھ، سال
ند و بھ این سبب ھیچ انسانی آدمیان بندگان خدای  داری را در ھم شکست و اعلان نمود کھ ھمۀ )، وی بنیان برده1863(سال 

ای منظّم و صریح ھم استبداد سیاسی و ھم استبداد مذھبی و  حق ندارد کھ مالک یک انسان دیگر باشد.  بھاءالله بھ گونھ
تبعیتّ و تقلید از پیشوایان دینی را طرد نمود و از لزوم حرکت در جھت ھم فرھنگی، یعنی ھم حکومت خودکامۀ پادشاھان و 

یاسی و فرھنگی سخن گفت.  وی از عدالت اجتماعی و اقتصادی حمایت کرد و از ستم بر درماندگان و ناتوانان دموکراسی س
بگریست.  پیامبر ایران بارھا و صریحاً استعمار انگلیس و اشغال مصر توسّط ناوگان انگلیسی را محکوم کرد و برای 

ا محکوم کرد و بر عکس، مردم را دعوت نمود کھ ھمۀ پیروزی مصریان دعا نمود.  او جھاد و حکومت علمای مذھبی ر
کینھ و  ،ھای روحانی، عمومی و جھانی بازسازی نمایند.  او ھمۀ مظاھر تعصّب جوانب زندگی خویش را بر اساس ارزش

 ستیزی را نفی کرد و بشریتّ را بھ یگانگی جھان بشری و صلح عمومی فراخواند.  بغض و خشونت و انسان

نش و پاسخ بھاءالله بھ جور و ستم سودمند است کھ ببینیم کھ او شخصاً چگونھ بھ ظلم و عدوان در زندگی برای بررسی واک
ساز در زندگی او و تاریخ آئین بھائی یعنی  خویش پاسخ داده است.  بدین جھت در اینجا بھ عنوان نمونھ بھ سھ رخداد تاریخ

اعلان مقام و پیام بھاءالله در سھ مرحلۀ پیاپی صورت پذیرفت.  در کنیم.   سھ مرحلۀ اعلان رسالت و پیام خویش توجّھ می
یعنی در زمان تبعید از  1863ای نھفتھ اعلان ظھور نوین را بنمود.  در سال  چال طھران بھاءالله بھ گونھ در سیاه 1852سال 

در زمان تبعید  1868و بالاخره در سال  بگونھ ای آشکار اعلان شد. بغداد بھ استانبول و ادرنھ مأموریتّ و پیام پیامبر ایرانی
ای کاملاً صریح و جھانی بھ ھمۀ مردم بشر ابلاغ کرد.  در ارتباط با این  بھ عکّا بھاءالله مأموریتّ و پیام خویش را بھ گونھ

ھ توان مطرح نمود.  پرسش اول مربوط بھ زمان این س سھ نقطۀ عطف در زندگی بھاءالله و آئین بھائی دو پرسش را می
چرا پیامبر ایران در این ھنگام بخصوص تصمیم بھ اعلان رسالت خود نمود؟  سؤال دوم مربوط بھ محتوای  :اظھار امر است

یعنی اینکھ در این سھ اعلان چھ پیامی بیان شده است؟  پاسخ بھ این دو پرسش از   ،گردد او در این سھ اظھار امر می پیام
 باشند. یکدیگر جداناپذیر می

 نگام اظھار امرھ –الف 

ای آشکار توضیح داده است کھ چرا  ھای متعدّدی بھ گونھ زمان سھ اظھار امر پدیداری تصادفی نبوده است.  بھاءالله در نوشتھ
رسید کھ ظلم و جور  در این سھ زمان بخصوص تصمیم بھ اظھار رسالت و پیام خود نمود.  بھ طور کلیّ ھرگاه کھ بھ نظر می

دیدگان پیشرو و نوآور  ای کھ نمایندۀ آن است بھ اوج خود رسیده و در ظاھر ستم وین روحانی و جامعھھای ن نسبت بھ ارزش
شد کھ این شکست را بھ پیروزی بدل کند و  اند، بھاءالله بر آن می یافتھ شکست  گران  نابردبار  وت و خشونت ستماز شدّت قسا

ن، با اعلان فرھنگ مھر و تکامل و یگانگی، انرژی روحانی نوینی شک کاران قلم بھ جای سکوت و تن دادن  بھ خواستۀ ستم
دیده جاری نماید و سکوت را بھ فریاد مھر و عدالت مبدّل نماید.  ھر سھ اظھار امر بھاءالله در واقع  در جامعۀ پیشرو و ستم

ھندو، نیلوفر  آبی نمادی از گردد.  در اندیشۀ بودائی و  گر می دیالکتیک شکست و پیروزی یا بحران و بھروزی را نمایش



ترین این دیالکتیک بحران و پیروزی است.  نیلوفر آبی نمایندۀ  تردید یکی از شاخص ھای عرفانی و روحانی است و بی ارزش
ھ جلوۀ تابناک رستن نیلوفر دادگری است.  سھ اظھار امر بھاءالله س زار نفرت و بی ظھور گل دادگری و مھر از وسط لجن

ری، فرھنگ داد و مھر و یگانگی است.  یھاءالله ھرگز حاضر نشد کھ بھ خاطر ستم نابخردان بھ مانند یک اگ ستآبی، ر
قربانیِ پذیرا رفتار نماید و سکوت و یأس را بپذیرد.  پاسخ او بھ ظلم مبارزۀ فعّالانۀ وی علیھ فرھنگ ستم، اعلان و ترویج 

 انسان ستیزی بود.فرھنگ مھر و وداد و نفی فرھنگ خشونت و دد منشی و 

 گردد: شود.  در اینجا تنھا بھ چند گفتار وی توجّھ می ھای بھاءالله بارھا تکرار و تأکید می این اصل در نوشتھ

 11.بالکلمة نفخنا فی الصّور . السّجن لمظھر امر اللهّ بما اکتسبت ایدی اھل النفّاق

الخروج لاعلاء لامر الله العلیم الحکیم و  ... ان فی ھذالعراق  و ارادت فنون اخریقل انّ الطیّر قد طارت عن افنان ا
.. ان ھذا العبد انفق روحھ طیّر تالّلہ انھّم علی غفلة مبین... انّ الذّینھم یفرحون بخروج ھذه ال اسرار الحکمةفیھ ستر 

  12للہ محبوب العارفین و لن یخاف من احد و لو یجتمع علیھ ملوک الارض. 

فلمّا حبسونا المشرکون فی ھذا السّجن لذا  . نا ان نکشف امرنا لأحد و کذلک کناّ فی ستر عظیمقل تالّلہ اناّ ما ارد
 13 .اظھرنا وجھنا رغماً لأنفھم

انّ القضآء ما منع البھآء عن ذکر موجد الأشیآء ... اذا دخلنا السّجن بلغّنا الملوک رسالات اللهّ الملک العزیز الجمیل 
 14. لی ما اراد و لم یمنعھ من فی السّموات و الأرضینلیعلموا انھّ کان مقتدراً ع

 15. وا بأنھّ ھو المقتدر علی ما یشآءقل انّ المشرکین لما سترونا فی ھذا السّجن لذا اظھرنا الوجھ بالحقّ لیشھد

امعۀ دھد کھ بھ ظاھر سوداگران نفرت و خشونت موّفّق شدند کھ ج در واقع ھر سھ اظھار امر بھاءالله در زمانی رخ می
چال طھران صورت  نوظھور روحانی را در معرض اضمحلال قرار دھند.  اظھار امر نھفتۀ بھاءالله در وسط زندان در سیاه

کشی بابیان پرداختند.  در این زمان  دست بھ یکدیگر داده و بھ نسل ءشاه و فقھا گیرد و این در زمانی است کھ ناصرالدّین می
شوند.  ھمۀ طبقات و اصناف ایران  میلادی تقریباً ھمۀ رھبران جامعۀ بابی کشتھ می 1852ھجری مطابق  1269یعنی سال 

د و شو می بستھخواری علیھ بابیان در سر تا سر ایران  پیمانی از جنایت و خون و شوند کشتن بابیان سھیم و شریک میدر 
گراید  رسید آتش فرھنگ نوین بھ خاموشی می یگردد.  در این زمان کھ بھ نظر م چال طھران زندانی می بھاءالله نیز در سیاه

بنای فرھنگ جنگل را درھم  بھاءالله با اعلان رسالت و پیام خویش فرھنگ مھر و یگانگی را بنیان نھاد و با چنین اقدامی زیر
 شکست. 

م خویش جامعۀ بابی در و قل فرھوشی سان و در دنبالۀ آن اظھار امر نھفتھ، بھاءالله در دوران تبعید بغداد با اخلاق بھ ھمین
بغداد را زنده نموده بھ نشر و ترویج فرھنگ مھر و یگانگی و صلح پرداخت، و در ارتباط نزدیک با مردم بغداد، احترام و 

داران بغداد برقرار نمود.   و زمام ءانگیز  را نسبت بھ آئین نوین در دل مردم عادی، علما اعجاب و مھر و افتخاری شگفت
 و جذبۀ خلاّق آن، پادشاه و فقھای ایران را چنان بھ ترس واداشت کھ ھر دو با جدّیتّ کوشیدند تا دولت شھرت آئین نوین

ای دور دست  عثمانی را نیز علیھ بھآءالله بدبین کنند و وزرای آن کشور را بھ اخراج بھآءالله از بغداد و تبعید او بھ نقطھ
شدند و دولت عثمانی حکم تبعید بھآءالله از بغداد را صادر کرد.  در  وادار نمایند.  پس از سالھا کوشش بالاخره موفقّ

گردد بلکھ  رسید کھ نھ تنھا با چنین تبعیدی بار دیگر آتش آفرینندگی فرھنگی و روحانی خاموش می این زمان بنظر می
د.  دقیقاً گیر ثمانی ھم قرار میزمامداران عھم اکنون آئین نوین مورد تھدید و ستم نھ تنھا زمامداران ایران بلکھ بھ علاوه 

روز در باغی  ۱۲در ھمین ھنگام و در بحبوحۀ این بحران است کھ بھآءالله پیش از ترک بغداد در خارج شھر بمدّت 
یابد و این مدّت را بھ اعلان آشکار ظھور نوین، آمدن روز رستاخیر، و سرآغاز آئین نوین خدا تخصیص  قرار می

 گشاید.  ھا بھشتی آکنده از گلھای مھر و وداد می و قلمرو دلدھد و در عرصۀ فرھنگ  می
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و بالاخره در زمانی کھ اشتھار آئین بھائی در سرتاسر ایران و در ادرنھ و دیگر نقاط ولولھ و شور و نشوری نوین 
دار ایران و  دو زمام دھد باز ھای معانی و شقائق مھر در ھر جا از طلوع بھاری فرّخ و فرخنده نوید می انگیزد و بوستان برمی

عثمانی دست بھ دست یکدیگر داده و با تبعید نھائی بھآءالله بھ عکّا بھ جایی کھ امیدی برای ادامۀ زندگی آن زندانی متصوّر 
گیرترین اظھار امر او بود یعنی  سوّمین و چشم ،پاسخ بھآءالله درست در ھمین زمانکنند.  نبود بھ قلع و قمع پیام نوین اقدام می

دھد و پیامبر ایرانی در این زمان با فرستادن  و بلافاصلھ پس از تبعید بھ عکّا رخ می 18٦8ظھار امری کھ در سال ا
ای عمومی و جھانی ندای یگانگی عالم انسانی و صلح عمومی و نفی نابردباری و جور و  داران جھان بگونھ ھائی بھ زمام نامھ

رساند و جھان بشری را بھ صلح عمومی و وحدت عالم انسانی فرا  رب میستم را بھ گوش ھمگان چھ در شرق و چھ در غ
 خواند.   می

 
 ب. پیام سھ اظھار امر

 
دیدیم کھ ھنگام اعلان راز و پیام نھفتھ در دل بھآءالله ھنگام مبارزه علیھ جور و ستم بود. بدین ترتیب آشکار است کھ آن پیام 

 است.   معطوفآزادی و داد  سیدن بھو راه رنیز دقیقاً بھ سرچشمۀ ظلم و سرکوب 
 

 اظھار امر پنھاناول: 
 

کشی  گیرد یعنی در بحبوحۀ نسل چال طھران صورت می ماه زندانی شدن او در سیاه ٤اوّلین اظھار امر بھآءالله در میانۀ 
 کند: بابیان. بھآءالله در نوشتۀ خویش این رخداد را توصیف می

 
پنجاه نفس از سارقین اموال و قاتلین نفوس و قاطعین طرق  مّا محلّ تاریک و معاشر قریب صدوا

بوده مع این جمعیتّ محلّ منفذ نداشت جز طریقی کھ وارد شدیم اقلام از وصفش عاجز و روائح 
لباس و فراش ... و در شبی از شبھا در عالم رؤیا از  اش خارج از بیان و آن جمع اکثری بی  منتنھ

 16شد: "اناّ ننصرک بک و بقلمک ..." جمیع جھات این کلمۀ علیا اصغا
 

دارد در واقع لحظۀ تولدّ آئین بھائی است.این گفتھ: "اناّ  وحی بیان می جرقھ در توصیف خود بعنوان اوّلین آنچھ کھ بھآءالله
ینی، ب کنیم. شاید بتوان گفت کھ تمامی جھان ننصرک بک و بقلمک" بھ این معناست کھ ما ترا توسّط خودت و قلمت پیروز می

گردد در ھمین گفتۀ کوتاه نھفتھ است. امّا این گفتھ  ھای بھآءالله آشکار می صلح و مھر و یگانگی کھ بھ تدریج در نوشتھ
 مستقیماً بحثی است در بارۀ ظلم و پاسخ بھ ظلم. در این گفتھ حدّ اقل چھار اصل بنیادین مطرح شده است.  

 
کشی این گروه،  بھ جامعۀ بابی و نسلنسبت ت.  در وسط قھر ددمنشانھ اصل اوّل نفی کامل جھاد و شمشیر و خشونت اس

کند. بدین سان پاسخ بھ زور و خشونت و  مھر و قلم و گفتار معرّفی می نگ نوین خود راه پیروزی را اخلاقبھآءالله در فرھ
متقابل و انحطاط بھ عرصۀ ظلم نھ سکوت و یأس و پذیرش ظلم است و نھ پذیرش فرھنگ ددمنشانۀ ظالم و توسّل بھ خشونت 

یابد در ھم شکستن نظام و فرھنگ ظلم است و این پیروزی راستین تنھا از طریق شخصیتّ  جنگل.  آنچھ کھ اھمیتّ می
آورد و جان  بخشد و آگاھی بھ ارمغان می کند و سخن و گفتار و قلم است کھ روشنی می ھا را بھ خود شیفتھ می مھرورز کھ دل

   سازد. و دل را دگرکون می
 

آور است کھ نفی شمشیر و خشونت و جھاد در عین  ستیز و مردسالاری است.  بسیار شگفت اصل دوّم نفی کامل فرھنگ زن
چال بھآءالله در سورۀ ھیکل کھ زمامداران عالم را بھ  حال نفی نظام خشن مردسالاری است. در توصیف ھمین تجربۀ سیاه

ای کھ ھمۀ مردم زمین  این وحی را از طریق حوریۀ الھی دریافت کرده است حوریھ دارد کھ وی خواند بیان می صلح فرا می
دارد کھ قسم بھ خدا این است محبوب عالمیان. بھ عبارت  دھد و با اشاره با انگشت خویش بھ جانب بھآءالله اعلان می را ندا می

شکل  ای مردانھ یعنی جبرئیل بلکھ بھ تھشکل فرش شکل کبوتر و نھ بھ صورت درخت طور، نھ بھ دیگر حقیقت وحی نھ بھ
گردد. البتھّ از نظر بھآءالله این فرشتھ پدیداری خارجی نیست بلکھ حقیقت درونی پیامبران است.   سمبلیک یک زن معرّفی می

ترین  ین و پاکامّا اکنون با تولدّ آئین بھائی زن بجای آنکھ نمادی از کھتری و فریب و فتنھ و نفس امّاره باشد سمبلی از زیباتر
شناسی این تقارن یعنی ھم نفی  نماید.  از نظر جامعھ ترین جلوۀ خرد الھی یعنی حقیقت درونی پیامبران جلوه می و مقدّس

ستیزی  ھای حقیقت است چرا کھ فرھنگ زن ستیزی از درخشانترین جلوه فرھنگ خشونت و جھاد و ھم نفی فرھنگ زن
می از جمعیتّ جھان یعنی زنان نیست بلکھ برعکس این فرھنگ سرچشمۀ نوعی صرفاً فرھنگ جور و خشونت نسبت بھ نی

گردد.  عین این مطلب و اعلان مقام راستین  ھویتّ و شخصیتّ است کھ بھ ھمھ چیز و ھمھ کس با منطق جنگل روبرو می
رت گرفتھ بود یعنی آنکھ طاھره ای دیگر چند سال پیش از اظھار امر پنھان بھآءالله صو گونھ باب بھ عنوان پیامبر نوین ھم بھ

عنوان پیامبری نوین با کنار  عنوان مصلحی در داخل اسلام بلکھ بھ باب نھ بھآن شیرزن فرزانھ و خردمند برای اعلان ظھور 
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ای برای اعلان طلوع آئین نوین نمود.  از ھمان نخست،  گذاردن چادر اعلان رھائی زن از زنجیرھای تبعیض را وسیلھ
 گردد. صلح، فرھنگ برابری حقوق زن و مرد می فرھنگ مھر و

 
باشد یعنی آنکھ دین بھ عرصۀ دل و انتخاب آزاد و خرد و ھشیاری  اصل سوّم جدائی قلمرو خاک از قلمرو دل و جان می

ۀ گردد و در پھن آدمیان تعلقّ دارد و بدین جھت با پھنۀ سیاست و حکومت کھ بھ قلمرو خاک و تولدّ در یک کشور مرتبط می
.  تأکید بر اینکھ نصرت و پیروزی در عرصۀ دین تنھا می یابدآن زور و قھر و زندان و اجبار ھم مطرح است تفاوت کیفی 

پذیرد و نھ توسّط شمشیر و خشونت، بھ این معناست کھ دین و حکومت  بھ مدد شخصیتّ مھرورز و قلم و گفتار صورت می
لمای مذھبی نباید رھبران و حاکمان سیاسی باشند.  در ارتباط با ایران باید باشند و بدین جھت ع دارای دو منطق متفاوت می
دھد.  علاوه بر  الله یک ضلع از اضلاع مثلثّ اصلاح سیاسی و اجتماعی را تشکیل می ھای بھاء گفت کھ این اصل در نوشتھ

بر ضرورت استقلال فکری ضرورت حکومت دمکراسی و مبتنی بر مشورت و در ھم شکستن استبداد مذھبی یعنی تأکید 
الله ضرورت جدائی دین از حکومت را نیز پدیداری بنیادی برای  فرد فرد ایرانیان و نھ تقلید کورکورانھ از سران مذھبی، بھاء

 نمود.   رھائی و ترقیّ ایران اعلان می
 

یل حقاّنیتّ یک پیامبر و جایگزینی آن الله نھفتھ است نفی معجزه بعنوان دل و بالاخره اصل چھارم کھ در اظھار امر پنھان بھاء
الله تنھا توسّط شخصیتّ مھرورز و قلم و گفتار یاوری و پیروزی  باشد.  آئین بھائی و حقاّنیتّ بھاء توسّط کلام و سخن می

انگیز طبیعت کھ ھر  یابد.  بجای آنکھ حوادث عجیب و غریب طبیعی نشانۀ حضور خدا تلقیّ بشود برعکس نظم شگفت می
گردد.  امّا اینکھ بزرگترین و  آساست نشانۀ حضور خدا می  انگیز و سحرآمیز و زیبا و معجزه دی در آن شگفترخدا

ترین دلیل حضور خدا قلم و گفتار تلقیّ شده است نمایشگر این واقعیتّ است کھ آدمی وارد مرحلۀ نوینی از تاریخ شده  شگرف
عنوان  وح و خرد و سخن آغاز شده است.  تأکید بر قلم و کلمھ بھای کھ در آن گذر از طبیعت بھ عرصۀ ر است، مرحلھ

رود و با خرد و  عنوان انسان یعنی آنچھ کھ از حدّ طبیعت فراتر می ترین جلوۀ تجلیّ خدا تعریف جدیدی از انسان بھ تابناک
 دھد.   دست می گردد بھ ھشیاری و مھر مشخّص می

 
 اظھار امر آشکاردوم: 

 
الله از بغداد بھ استانبول و ادرنھ جلب  یران بالاخره موفقّ شد کھ حمایت دولت عثمانی را برای تبعید بھاءدر زمانیکھ دولت ا

روز توقفّ کرد و در این زمان راز درون خود را بھ بابیان آشکار نمود و از  ۱۲الله در خارج از شھر بغداد بمدّت  کند، بھاء
ھای ادیان گذشتھ برای  الله این بود کھ با ظھور او ھمۀ مژده ت. امّا دعوی بھاءآغاز مدنیتّی نوین و روحانی در جھان سخن گف

معنای ظھور انسان و رھائی انسان از بند و  الله در واقع بھ گردد.  پیامبر بودن بھاء ظھور صلح و خرد در جھان عملی می
 :نویسد الله خود چنین می اسارت جنگل است.  در توصیف این حادثۀ تاریخی بھاء

 
در یوم اوّل کھ جمال قدم بر عرش اعظم در بستانی کھ بھ رضوان نامیده شد مستوی، لسان عظمت 
بھ سھ آیۀ مبارکھ نطق فرمود:  یکی آنکھ سیف درین ظھور مرتفع است.  و آخر، ھر نفسی قبل از 

اسماء تجلیّ الف سنة ادّعا نماید باطل است ... و ثالث حقّ جلّ جلالھ در آن حین بر کلّ اشیاء بکلّ 
 17.فرمود

 
پذیرد.  این سھ گفتار در واقع  با ذکر سھ گفتار صورت می ۱۸٦۳الله در باغ رضوان در سال  بینیم اظھار امر بھاء چنانکھ می

چال طھران اعلان شده بود.  اوّلین  الله در سیاه از ھمان اصلی است کھ در اظھار امر پنھان بھاء یتر تر و ژرف شکلی گسترده
شود.  دومین گفتار بیانگر اصل  الله مربوط بھ نفی فرھنگ خشونت است یعنی آنکھ شمشیر در این ظھور برداشتھ می ھاءبیان ب

الله است یعنی آنکھ کلام الھی پدیداری زنده و پویاست و برای آن پایانی قابل تصوّر نیست.  ھمۀ  ھشیاری تاریخی بھاء
ای  شکل تازه ک کتاب ولی این حقیقت واحد در زمانھای گوناگون خود را بھپیامبران یک حقیقتند و ھمۀ کتابھای آسمان ی

گیرد،  خود می نماید ھمانند آدمی کھ در سالھای گوناگون شکلھای گوناگون بھ منطبق با درجۀ تکامل جوامع بشری آشکار می
آید.   پس از ھزار سال پیامبر دیگری میالله آخرین پیامبر نیست و  یابد امّا ھمان آدم است.  پس بھاء شود و رشد می بزرگ می

الله بیانگر اصلی روحانی برای اعلان ظھور انسان و رھائی از عرصۀ تنازع بقا و ددمنشی است.  در روز  گفتار سوّم بھاء
الله کند و بدین ترتیب است کھ از نظر بھاء اظھار امر آشکار، خداوند بر ھمۀ اشیاء با ھمۀ نامھای خویش تجلیّ می این نخست

ھمھ چیز آینۀ خدا شده است و باید در ھر چیزی صفات و اسماء خدا را جستجو کرد یعنی ھمھ چیز و ھمھ کس پاک و مقدّس 
و زیباست و ھمھ کس از کرامت و حقوق و تقدّس برخوردار است.  آنچھ کھ آدمیان بعنوان حقیقتی روحانی ھمواره بالقوّه 

 و در عرصۀ روابط اجتماعی و زندگی روزمرۀ آدمیان تابناک و درخشان گردد.  اند اکنون باید در عمل و بالفعل  بوده
 

ای ناگسستنی و الزامی با یکدیگر دارند.  رفع شمشیر و فرھنگ  الله مطرح شده است رابطھ سھ اصلی کھ در اظھار امر بھاء
پذیر  شود امکان ای خونخوار تلقیّ می رّندهآدمی جلوۀ اسماء خدا و نھ د در آن صلح تنھا در سایۀ تعبیری روحانی از انسان کھ
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است.  بھ ھمین سان ظھور انسان از طبیعت و ورودش بھ عرصۀ روح و شکوفایی فرھنگ صلح و مھر و داد نیازمند 
ھشیاری تاریخی است.  روح پدیداری طبیعی و ایستا نیست بلکھ و یژگی راستین خرد و ھشیاری، دگرگونی و رشد و پویائی 

باشد.  اندیشۀ ایستا بودن خرد و پایان یافتن تکامل ادیان بھ  و زندگی یعنی زمانمند بودن و تاریخی بودن آن می و فعّالیتّ
باشد.  پس انسان پدیداری است روحانی، روح پدیداری  پرستی، مرگ فرھنگی و سقوط آدمی بھ ورطۀ شیئی می معنای سنتّ

ائی و تکامل تاریخی چیزی نیست جز یگانگی جھان و صلح و دوستی و مقتضای مرحلۀ نوین این پوی ،است تاریخی و پویا
 ھمگان.  

 
 اظھار امر جھانیسوم: 

 
الله را از ادرنھ بھ عکّا در فلسطین  سلطان عثمانی عبدالعزیز و بھ تشویق ناصرالدّین شاه دستور داد تا بھاء ۱۸٦۸در سال 

تا بدین وسیلھ ندای او را خاموش و خودش را نابود نمایند.  امّا تبعید نمایند و او را در زندان مخوف قشلھ زندانی کنند 
الله  بھاء وقتالله دل زندانبانان خود را ھم جذب نمود و زندان را بھ نوعی ایوان بدل ساخت.  در ھمان  شخصیتّ فرھوشی بھاء

ای برای  ھای ویژه ھیکل نامھ بر آن شد کھ رسالت خود را اکنون بھ تمامی مردم جھان ابلاغ کند و بدین منظور در سورۀ
زمامداران عالم از جملھ ناصرالدّین شاه، سلطان عبدالعزیز، پاپ، ملکھ ویکتوریا، تزار الکساندر و ناپلئون سوّم بنگاشت.  

کند، آنان را بھ ظھور روز خدا و  الله مردم دنیا را بھ صلح و دوستی دعوت می مندی و مھر بھاء در این سوره در کمال شکوه
دھد و ضرورت یک دگرگونی بنیادی در اندیشھ و نھادھای  ھا و رؤیاھای رستاخیزی مژده می رآورده شدن ھمۀ بشارتب

 شود.   اجتماعی را در این نقطۀ عطف تاریخ یادآور می
 

چنانکھ دیدیم جور و ستم در نھایت محصول فراموشی حقیقت روحانی انسان است و این ظلم و بیدادگری خود را بھ شکل 
نماید.  اکنون سورۀ ھیکل  گر می عدالتی اقتصادی و خودکامگی سیاسی جلوه المللی، بی ھویتّ متعصّب، ھرج و مرج بین

دھد و تحققّ صلح و عدالت را مشروط بھ دگرگونی  ھر چھار نوع بیدادگری و ظلم را مورد پرسش قرار میاین مستقیماً 
آید.  در معنای اوّل ھیکل عبارت از انسان  یکل در این نوشتھ بھ سھ معنا مینماید.  واژۀ ھ این چھار عامل اعلان می نبنیادی

گاه است.  در معنای سوّم ھیکل عبارت از ویژگی نوین سرتاسر  گاه و نیایش است.  در معنای دوم ھیکل عبارت از پرستش
 راآمیزد و از این طریق بینشی ژرف  یباشد.  سورۀ ھیکل این سھ معنا را بھ یکدیگر م عنوان پیکری واحد می عالم انسانی بھ

 سازد.   نمایان می
 

الله بحث خود در  تمامی سورۀ ھیکل فعّالیتّی است در جھت بنای یک معبد راستین.  بدین جھت است کھ در پایان سوره بھاء
گوید.  این  معبد سخن میپایان این بحث از کامل شدن آن کند و با  بارۀ صلح و عدالت را فرایند بنای معبد راستین قلمداد می

ست.  جایگاه این معبد دل و جان آدمیان است و در فضای روح بازسازی شده ا یگانگی و دوستی و آشتی نوع بشر معبد معبد
گیرد و چون  است.  ویژگی این معبد آنست کھ حقیقت راستین وجود انسان یعنی پاکی و تقدّس ھمۀ آدمیان مورد تأکید قرار می

ص یا جنسیتّ بخصوص ندارد بلکھ تعلقّ بھ یک دین بخصوص یا نژاد بخصوص یا کشور بخصواین خانھ ست ا خانۀ خدا
 پردازند.  ی است کھ ھمھ با یکدیگر در صلح و دوستی بھ سازندگی مدنیتّی نوین بر پایۀ فرھنگ مھر و راستی میجای

 
یک نوع جدید انسان یعنی انسانی کھ از حدّ جنگل الله برای ساختن این تمدّن نوین از ضرورت  در سرآغاز سورۀ ھیکل بھاء

گوید.  در  یابد سخن می شمارد و در ھمھ چیز و ھمھ کس پاکی و کرامت می ھای خدا می فراتر رفتھ و خود و دیگران را جلوه
ھیکل بھ  امّا برای تحققّ عدالت و صلح واژۀگردد.   شاخص این آدم نوین میپروری  دوستی و نوع اینجا نفی تعصّب و نوع

منزلۀ ھ کند کھ باید ھمۀ عالم را ب الله دو بار در ھمان سوره تکرار می ست کھ بھاءا شود.  در اینجا معنای نوینی بازسازی می
نماید کھ جھان وارد مرحلۀ نوینی شده است و ھمۀ دنیا ھم اکنون  الله تأکید می یک ھیکل و یک پیکر واحد دید بدین ترتیب بھاء

کن ساختن ظلم  ھای جھان و ریشھ اند و در نتیجھ راه حلّ دشواری وار قرار یافتھربستگی پیک بل و وابستگی و ھمدر ارتباط متقا
دوستانھ است.  بجای اصل جنگل و زور باید کھ اصل مشورت و دمکراسی در  نیازمند ظھور ھشیاری و احساسات نوع

جمعی جایگزین  بد و مسابقۀ تسلیحاتی از میان برود و امنیتّ دستھویم یاقالمللی عملی گردد، نھادھای جھانی ت گیری بین تصمیم
 گر امنیتّ ملیّ گردد. نظام پرخاش

 
زدائی است  ھای گوناگون انسان کھ ھر دو جلوهکامگی و بردگی ست کھ خودا ت نیازمند آنلامّا شکوفائی فرھنگ مھر و عدا

کند و از ضرورت حکومت پارلمانی و  داری را تحریم می برده الله بردگی و از جھان رخت بربندد و بدین جھت است کھ بھاء
 الله از یابد.  بھ علاوه بھاء یک جامعۀ سیاسی را بدان مشروط می رفاهکند و استحکام و  مشورت و مردم سالاری دفاع می

و کاھش نابرابری  کن شدن فقر کند و از ضرورت عدالت اقتصادی، ریشھ ابرابری و بیدادگری اقتصادی بھ شدّت انتقاد مین
دیدگان  را با ھمۀ درماندگان و بیچارگان و ناتوانان و ستم خود ،الله در سورۀ ھیکل گوید.  در این زمینھ بھاء اقتصادی سخن می

شمارد و آه و فغان خود را آه و فغانی برخاستھ از دل ھمۀ نوع بشر  خود می ھسازد و ظلم بدیشان را ظلم ب جھان ھمانند می
شود و حقیقت پیامبر عبارت از یگانگی ھمۀ نوع بشر  دگرگون می بینیم کھ مفھوم پیامبر ھم نماید.  در این جا می معرّفی می

 الله فریاد ھمۀ مظلومان جھان است.   گردد.  فریاد بھاء می
 



خرد" در  نیرنگدر پایان باید بھ یک نکتۀ دیگر ھم اشاره کنم.  دیالکتیک بحران و پیروزی در واقع شکل دیگری از اصل "
  گردد کھ در بلند ای می ج ناخواستھھا بھ ارادۀ خدا دارای نتای ھای ظالمانھ و خودخواھانۀ آدم اندیشۀ ھگل است یعنی آنکھ فعّالیتّ

خواستۀ دو سلطان مستبدّ ایران و عثمانی بود کھ با ھمراھی الله بھ عکّا  تبعید بھاءانجامد.   گسترش داد و راستی میمدّت بھ 
الله  آنان نھ تنھا بھاءکار  ، مای مذھبی با این کار خاموش ساختن ندای آئین و فرھنگ نوین را خواستار بودند.  امّا ناخواستھعل

ارض  -علاوه عکّاھ ئی برآورده نمود بلکھ بھای کتاب مقدّس را در بارۀ رستگاری نھا ی مستقرّ کرد کھ ھمۀ بشارترا در جای
لح جھانی جایگاه نوشتن و انتشار سورۀ ھیکل و پیام ص -صلح جھانی از آن بھ ھمھ جا انتشار یابدی کھ باید ندای جای و مقدّس

 شود.   ا بھاء در این تبعید آشکارا نمودار میتیآم و نیلوفر آبی یبودایوم گردد.  بدین ترتیب مفھ می
 

 و آزادی داد و روش رسیدن بھ توانمندی  – ۳
 

آئین  با قبپردازم.  روش منط دی و برابری میآزارده بھ بررسی روش دستیابی بھ عدل و فشای  در پایان این مقالھ بگونھ
مبارزه با ظلم بیرونی و  ،خشونت پرھیز ازای،  عال بودن، توجّھ بھ علل ریشھگردد:  فّ  ئی با شش ویژگی مشخصّ میبھا

 درونی، امید و حکمت و مشورت.
 

 فعّالیتّ و حرکتاول: 
 

بھائی دادگری و آزادی را در سایۀ تعبیری دیدیم کھ آئین  است.  ناپذیر و حرکت خستگی یتعّالائی فنخستین ویژگی روش بھ
ن و نماید.  امّا ویژگی روح زنده بودن، پویا بودن، خلاّق بودن، فعّال بود روحانی و عرفانی از انسان و ھستی تعریف می

باشد و الاّ  پذیر می و پذیرش وضعیتّ کنونی امکان ییستایبھ عرصۀ یک شیئی اانحطاط  است.  تنھا با یتحرّک و دگرگون
بیند کھ صرفاً بھ  عنوان آیئنی میھ ظھور انسان بعنوان انسان نیازمند تحرّک و فعّالیتّ است.  آئین بھائی اساساً خود را ب

یابد،  اکنون آشکار می ھم راکند بلکھ رستاخیز  سنده نمیبوحدت خدا و حقاّنیتّ پیامبران و روز رستاخیز گفتاری در مورد 
باشد و  ھا و نھادھای اجتماعی در جھت تحققّ رؤیای صلح و مھر واپسین می سرتاسر جھان، ھشیاری انسان یھدفش دگرگون

گوید.  فعّالیتّ و حرکت و نھ پذیرش منفعل جور و ستم  ھا سخن می از لزوم دگرگونی بنیادی در ھمۀ جوانب زندگی و ارزش
کوشد تا جور و ستم را شکست دھد، و  الله می گزار آئین بھائی بھاء بنیانی است.  جامعۀ بھائی ھمانند ویژگی ھویتّ بھائ

 فرھنگی نوین را در سرتاسر جھان برقرار سازد.  
 

 ای توجّھ بھ علل ریشھدوم: 
  

شر و ھم در نوع نھادھای چنانکھ پیش از این آشکار شد آئین بھائی ظلم و ستم را ھم در رفتار و ارزشھای اخلاقی افراد ب
ھم اخلاق فردی و ھم نھادھای  ینیازمند دگرگونطرف داد و آزادی ھ دھد.  بنابراین حرکت ب اجتماعی مورد بررسی قرار می

المللی است.  شوقی  گردد ساختار ھرج و مرج بیناجتماعی است.  از آن گذشتھ یک نوع نھادھای اجتماعی کھ باید دگرگون 
 نماید: بینی بھائی تأکید می دالبھاء، در گفتۀ خود دقیقاً بر این ویژگی جھانافندی، جانشین عب

 
الله است ... فقط  باید اشتباه نشود کھ اصل وحدت عالم انسانی کھ محور جمیع تعالیم حضرت بھاء

ھم پیوند شود کھ ممالک و ملل را ب ای نیز مربوط می متوجّھ افراد نیست بلکھ بروابط ضروریھّ
نیست کھ فقط مرامی را اعلان کرده باشد بلکھ نماید و چنان  بشری می عضو یک خانوادۀ دھد و می

با تشکیلات و مؤسّساتی ھمراه و پیوستھ است کھ آن تشکیلات حقیقت ذاتی اصل وحدت عالم 
کند و نیز  و تأثیر و نفوذش را جاودان می بخشد و صحّت و اعتبارش را نمایان انسانی را تجسّم می

صورت پذیرد کھ شبھش را  )ارگانیکی حیاتی (کنونی تغییرات نیان جامعۀآنست کھ در بمستلزم 
  18 چشم عالم ندیده است.

 
گونھ کھ دیدیم آئین بھائی سرچشمۀ نھائی ظلم را ھم در سطح رفتار افراد و ھم در سطح روابط اجتماعی محصول  امّا ھمان

بدین ترتیب راه نھائی برای نماید.   ھ را بھ حدّ یک جنگل منحط میئی و جامعییابد کھ آدمی را بھ حدّ یک ش فرھنگی می
 بینیگیرترین بازتاب این جھان گسترش عدل و داد گسترش این ھشیاری و فرھنگ روحانی و معنوی در جھان است.  چشم

تعلقّ بھ عموم عالم ھر امر عمومی یعنی کھ معنوی گرایش عمومی و جھانی است.  ھمانگونھ کھ عبدالبھاء تأکید نموده است "
کند کھ بھ  میو بدین ترتیب ھر امر خصوصی غیر الھی است.  پس چنین روشی بھائیان را دعوت  19"انسانی دارد الھی است

کند تعریف  الارض قیام می  عنوان موجودی کھ بھ خدمت من علیھ الله انسان را ب خدمت ھمۀ نوع بشر بپردازند چنانکھ بھاء
نمایند.  امّا  شرکت نمیمحور است -ر تعارض با این اصل عمومی یا روحھائی کھ د یان در فعّالیتّنمود.  در نتیجھ بھائ

بینی بھائی ھمراه بوده و بھائیان در اینگونھ  و حقوق بشر است کاملاً با جھان خوان با این اصل عمومی ی کھ ھمھای نھضت

                                                 
 .٦۰-٥۹ص  یبھائ ینظم جھانشوقی افندی،   18
 .411بدیع ص.  128اشراق خاوری، گنجینھ حدود و احکام: طھران، مؤسسھ ملی مطبوعات امری،  عبدالحمید 19



قر، مبارزه با بیسوادی، نھضت صلح، بردباری مذھبی، ھا مانند نھضت حفظ محیط زیست، حقوق زنان، مبارزه با ف نھضت
نمایند.  باید گفت کھ اگر سیاست را بھ معنای راستین خویش یعنی  مبارزه با نژادپرستی و دفاع از حقوق بشر شرکت می

ست چھ ا ترین نھضت جھان آئین بھائی سیاسیصورت  یم در آنی و تحقّق منافع ھمگان تعریف نمایفعّالیتّ در جھت پاسدار
کند بھ ھمھ مھربان است  گیرد.  خداوند ھمھ را خلق می سیاست خدا سرمشق میالله و عبدالبھاء از  گفتۀ بھاءھ کھ سیاست آن ب

 .  سایھ می افکند ھمگان بر  تابد و ابرش آفتابش بھ ھمھ می بارد بارانش بھ ھمھ می
 

 پرھیز از خشونتسوم: 
  

ای بیمار  گونھ ھیان در مبارزۀ با ظلم و جور بکار نبردن خشونت است.  دنیای ما بیکی از چشمگیرترین ویژگیھای روش بھائ
مواقع باور و  پاره ایشمارد.  در  موجّھ میخشونت است و بھ آسانی کاربرد خشونت را برای مبارزه با ظلم و ستم  شیفتۀ

اجتناب از خشونت توسّط بھائیان بھ کھ  کنند  شود کھ برخی گمان  تفاھم می عمل بھ عدم خشونت توسّط بھائیان باعث این سوء
ت عکس این گمان مصداق دارد.  پرھیز بھائیان از سای بھ عدالت و آزادی ندارند.  امّا در آن معناست کھ بھائیان علاقھ

و  آنان از ظلم و ستم است.  اگر ظلم و ستم اساساً ناشی از سقوط انسان بھ حدّ یک حیوان بینشکاربرد خشونت فراوردۀ 
ای پایدار و عمومی در دنیا نیازمند نفی فرھنگ  گونھھ صورت تنھا راه نابودی جور و ستم ب منشی است در آندفرھنگ د

زدائی خود و  گر انسان جنگل و در نتیجھ نفی خشونت است.  استفاده از خشونت یا در واقع سقوط بھ حدّ جنگل خود نمایش
بھ تداوم و بشکلی  رود نفس خشونت  ھ خشونت علیھ ظالم و ستمکار بکار میک دیگران است.  بدین ترتیب حتیّ در زمانی
 گردد.   مشروعیتّ و تکرار ظلم و ستم منجر می

 
براستی باید گفت کھ در شرایط امنیتّ و رفاه و آسایش عمل بر طبق اصول اخلاقی، رعایت حقوق دیگران، و احترام بھ 

خوش ستم و  کھ فرد دست کار دشواری نیست.  امّا زمانی -نرد معاملھ قرار دادعنوان انسان موھ یعنی آدمیان را ب -دیگران
د در چنین گرد د و بھ آزار و سرکوب ظالمان مبتلا میشو اموالش چپاول می گردد، شود، حقوقش پایمال می تبعیض می

گر  بر مھر و یگانگی نمایششرایطی است کھ عمل بر طبق اصول اخلاقی، احترام بھ شرافت و کرامت انسان و رفتار مبتنی 
با تمسّک و باور راستین بھ مقام و حقوق انسان است.  البتھّ اینکھ در زمان سختی و دشواری و ستمدیدگی افراد برای مبارزۀ 
ظلم و خشونت دست بھ خشونت زنند تا حدّی قابل فھم است.  امّا مسئلھ این است کھ ارجمندترین شکوفائی اصول اخلاقی و 

ھم  باز، زدنرحمی و ستم و خشونت باز ھم دست بھ خشونت  رغم تجربۀ بی گشاید کھ آدمی علی موقعی چھره می انسانی در
زجار خودداری زدائی و نفرت و ان ھد و از انسانان و روح و خرد مورد معاملھ قرار دعنوان انسھ خویشتن و دیگری را ب

عدالتی راستین  حتیّ اگر این تروریزم حاصل پاسخی بھ یک بی ھمین است یعنی شکال اصلی مسئلۀ تروریزم در جھانکند.  ا
گردد.  امّا  حط میمن و فرھنگ تنازع بقا، فرھنگ جنگل و تعصّب یمنشدعدالتی بھ شکل سقوط بھ د باشد باز ھم مبارزۀ با بی

اری و ان، نابردبنھ در اغلب مواقع تروریزم یا انواع خشونت محصول یک فرھنگ تبعیض، تعصّب، نفرت از دیگرامتأسّف
م لادمنشانۀ ظای از فرھنگ د یشی است.  پس راه پاسخ بھ ظلم این نیست کھ مظلوم خود آینھ دانزجار از دگرباشی و دگران

 ھای مردمان پاک نمود.   را از دلھ برعکس باید کھ فرھنگ تنازع بقا و نفرت و خشونت یعنی منطق جنگل کشود بلب
 

الله در  الله است.  در بسیاری مواقع بھاء اصلی بسیار عمده و محوری در آثار بھاء ،این اصل یعنی اصل عدم خشونت
شوند کھ کشتھ شوند ولی  او حاضر میکند کھ پیروان  ھای خویش با غرور و افتخار از این واقعیتّ ستایش می نوشتھ

نمایند. از می حقّ دیگران تجاوز نشوند ولی بھ می نمایند، از حقّ خود محروم می شوند ولی ظلم نمی کشند، مظلوم  نمی
نظر بھآءالله بھتر است است کھ یک بھائی در کمال ظلم کشتھ شود ولی در پاسخ بھ این ظلم دست بھ جنایت نزند. از این 

ای یعنی منطق تعصّب و جنگل است کھ ھنوز ھم در جھان بسیار شیوع و  نظر منطق بھآءالله درست عکس منطق قبیلھ
وار بزرگترین ظلم آنست کھ عضوی از گروه خود توسّط گروه دیگر کشتھ شود  طق و ھشیاری قبیلھرواج دارد. در من

گردد. بھآءالله درست عکس این  در حالیکھ کشتن شخصی از گروه دشمن توسّط گروه خودی فضیلت ھم محسوب می
بھائی در پاسخ بھ چنان  کند بھتر است کھ یک بھائی توسّط غیر بھائی کشتھ شود تا آنکھ یک اصل را گوشزد می

 کنم: کشتاری یک غیر بھائی را بکشد. بعنوان نمونھ دو گفتۀ بھآءالله در این مورد را نقل می
 

الحمد للہ ظلم ننمودید و مظلوم واقع شدید در صدد اذیتّ نفسی نبودید و بھ منتھی اذیتّ مبتلا گشتید 
قمت دیدید آزادی خواستید بھ از برای خلق بکمال شفقت از حقّ رحمت خواستید، سطوت و ن

اسیری رفتید جمیع اشجار فردوس بھ طوبی لکم ناطق ... وصیتّ این مظلوم آنکھ این مقام بلند 
اعلی را از دست مدھید. از شئون انسانیتّ در ھیچ احوال خارج نشوید اخلاق و اطوار سباع و 

دد اخذ عطا نباشید. انشآءالله ا نمائید و در صطوحوش را بھ اھلش واگذارید. بشنوید و نگوئید، ع
شود و البتّھ از این اعمال پاک و اخلاق  هامام وجوه ھر یک از شما علم عدل و رایت عقل مشاھد

پاکیزۀ طاھره انوار عدل کھ از ظلم ظالمین محجوب و مستور است باسم الھی اشراق نماید اذاً 
 20ترون الأرض غیر الأرض.
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تلوا اولئک من اعلی الخلق عند الله ... یا احباّئی لو یسفک دمائکم علی و ھذا شأن الذّینھم قتلوا و ما ق

وجھ الأرض لأحبّ عندی من ان تسفکوا دمّ احد ... ان احیوا النفّوس بنفحات ربکّم الرّحمن ھذا شأن 
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 (اینست شأن و مقام کسانی کھ کشتھ شدند ولی نکشتند. ایشان نزد خدا از ارجمندترین خلق بھ
آیند ... ای دوستان من، اگر خون شما بر صفحۀ زمین بریزد البتھّ نزد من بمراتب  شمار می

بھتر است از اینکھ شما خون احدی را بریزید ... پس مردم را با نسیم معطّر پروردگارتان 
 زنده نمائید. اینست شأن مقرّبان.)

 
ھای بھائی ھمراه است و آن اینکھ انگیزش بھائی  تفعّالیّ ھای  ترین ویژگی تأکید بر عدم خشونت ھمواره با یکی از شاخص

باشد. البتّھ آسان است کھ در  برای مبارزه با ظلم نھ نفرت از ستمکار بلکھ عشق بھ نوع انسان از جملھ ستمکاران نیز می
ھ و خشونت گردد و ھنگام ستم دیدن آدمی از نفرت و انزجار نسبت بھ ستمکار و گروه او آکنده شود و دلش مالآمال از کین

رغم مظلومیتّ و  بھ نماید. امّا علامت شخصیتّ و کردار پاک و مقدّس آنست کھ   جوئی را با انتقام و انزجار اشتباه عدالت
بھ  ھمگان رفتار نماید. بھائی بر طبق باورھای خود نھ  ابمقھوریتّ باز آدمی دلش از مھر پر باشد و بر اساس عشق و محبتّ 

با خشم و نفرت ستمکار را خوار و ذلیل کند بلکھ او با جور و ستم بھ این جھت مبارزه  تا کند لم مبارزه میظ با خاطراین 
کوشد کھ حقوق و مقام و کرامت مظلوم را اعاده کند و از طرف دیگر ستمکار  کند کھ بھ تقدّس نوع انسان باور دارد و می می

زدائی از خویشتن رستگاری بخشد. چنین رویکردی نیازمند آنست کھ  نسانرا از خودبیگانگی و نادانی و ظلم بھ خود یعنی ا
ھای مردم  در نھایت این دگرگونی دل  شکل بدنی و مادّی آن نفی گردد و ھم خشونت در زبان و احساسات.ھ خشونت ھم ب

ایا بر این نکتھ تکیھّ نامۀ خویش یعنی الواح وص د. عبدالبھآء در وصیتّکن شکوفا میرا   است کھ صلح راستین و پایدار
 کند: می

 
نظر را از مشاھدۀ غیر پاک نمائید بیگانھ نبینید بلکھ جمیع را آشنا دانید.  ! ای یاران این مظلوم

زیرا با وجود ملاحظۀ بیگانگی، محبتّ و یگانگی مشکل است و در این دور بدیع بھ نصوص الھی 
و شدّت و سوء نیتّ و ظلم و عداوت  باید با جمیع طوائف و ملل یگانگی نمود و نظر بھ ضعف

ننمود بلکھ بھ افق عزّت قدیمھ باید نظر کرد کھ این کائنات ھر یک آیتی از ربّ الآیاتند و بھ فیض 
الھی و قدرت رباّنی بھ عرصۀ وجود قدم نھادند. لھذا آشنا ھستند نھ بیگانھ، یار ھستند نھ اغیار، و 

اید در نھایت مھربانی و محبتّ با دوست و بیگانھ ھر دو بھ این نظر باید معاملھ نمود پس یاران ب
الفت و محبتّ نمایند و ابداً نظر بھ استحقاق و استعداد نکنند در ھر صورت نھایت مھربانی 

فرمایند، از شدّت عناد و جدال و بغضا و عداون خلق شکست نخورند. اگر آنان تیر زدند اینان شھد 
 22 خشند، اگر درد دھند درمان بیاموزند.و شیر بخشند، اگر زھر دھند قند ب

 
 نبرد علیھ ظلم برونی و درونیچھارم: 

 
چھارمین ویژگی رویکرد بھائی بھ رھائی از ظلم مراقبت پایدار در مبارزه با ظلم درونی و بیرونی است. ھنگامی کھ ظلم و 

گردد.  اری تک بعدی و بیرونی تلقیّ میای مادّی تصویر و تعریف گردد در آن صورت جور و عدوان پدید گونھھ ستم تنھا ب
سرزنش حتی خود، سرکوب درونی و لزوم اصلاح درونی جامعۀ مظلوم سخنی نابجا و  ھدر این صورت سخن گفتن از ظلم ب

باشد. مبارزه علیھ ظلم باید در آن واحد  گردد. رویکرد آئین بھائی کاملاً رویکردی دیگر می ستم عنوان می یو قربان هدید ستم
ای علیھ ظلم خارجی و ظلم داخلی ھر دو باشد. ظلم در نھایت رویکردی ذھنی است کھ عبارت از تقلیل انسان بھ  ارزهمب

توانند بھ گسترش جور و ستم  مند و ھم ناتوان ھر دو می دیده، ھم توان مکار و ھم ستعرصۀ حیوان است. بدین ترتیب ھم ستم
زدائی از خود و دیگران بنا کنند. بنا  ود را بر مبنای منطق جنگل، یعنی انسانکمک کنند یعنی آنکھ اندیشھ و احساس و فعل خ

کار است و ھم جنگ با دیو درون یعنی ضرورت شکفتگی  بر این مبارزۀ راستین علیھ ظلم نیازمند ھم نبرد علیھ ظلم ستم
 فرھنگ مھر و داد در درون جامعۀ ستمدیده.

 
را دنبال نمود. در زمانی کھ  ھا و مراحل زندگی خود آن کھ بھآءالله در ھمۀ نوشتھ در واقع این رویکرد دقیقاً رویکردی بود

 ھندھا دست بھ دست یکدیگر داده و بتوسّط سھ جوان بابی برای کشتن ناصرالدّین شاه، دولت و آخو نابخردانھبخاطر کوشش 
ھا ظلم و عدوان و سرکوب و  کی آنکھ بخاطر سالکشی و کشتار عام بابیان قیام نمودند بابیان با دو راه روبرو بودند. ی نسل
نفرت از دولت قاجار و علما و تشویق خشونت و قھر نسبت بھ ستمکاران  ،ی نسبت بھ بابیان در جھت فرھنگ جھادریز خون

ید. وی این سرکوب و کشتار خونین بود آنرا برگز یگام بردارند. راه دیگر راھی بود کھ بھآءالله کھ در وسط زندان خود قربان
علاوه بھ ظلم ھ نماید از میان بردارد بلکھ ب بر آن شد کھ نھ تنھا این ظلم بیرونی را محکوم نماید و فرھنگی کھ آن را تغذیھ می
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ھا مظلومیتّ و  درونی جامعۀ بابی نیز توجّھ نماید و علیھ آن ظلم نیز بپا خیزد. از نظر بھآءالله اینکھ جامعۀ بابی بخاطر سال
خود اجازه داده بود کھ بھ حدّ منطق جنگل تنزّل نماید و در نتیجھ ھمانند درندگان ارض احساس و عمل نماید ھ مقھوریتّ ب

خود بود. در واکنش بھ این ظلم درونی بود کھ بھآءالله فرھنگ نوین آشتی و مھر و ھ بزرگترین شکل ظلم درونی یا ستم ب
 د:چال تھران برپا نمو یگانگی را در بحبوحۀ زندان سیاه

 
نمودیم کھ مع  و در ایاّم و لیالی در سجن مذکور در اعمال و احوال و حرکات حزب بابی تفکّر می

علوّ و سموّ و ادراک آن حزب آیا چھ شد کھ از ایشان چنین عملی ظاھر یعنی جسارت حرکت آن 
ت در حزب نسبت بھ ذات شاھانھ. و بعد این مظلوم اراده نمود کھ بعد از خروج از سجن بتمام ھمّ 

غا شد تھذیب آن نفوس قیام نماید و در شبی از شبھا در عالم رؤیا از جمیع جھات این کلمۀ علیا اص
  23."اناّ ننصرک بک و بقلمک

 
یابد. نبرد روحانی او  ھای او تداوم می این روش کھ سرآغاز و تولدّ آئین بھائی بود در سرتاسر دوران زندگی بھآءالله و نوشتھ

ست کھ در سرتاسر آثار او این نکتھ ا ف خارجی با توجّھ بھ جلوگیری از رشد ظلم درونی ھمراه بود. اینعلیھ ظلم و اعتسا
شود کھ پیروان او نباید در واکنش بھ ظلم بیرونی شرافت انسانی را پایمال نمایند ، بھ نفرت و خشونت  تکرار و تأکید می

، مھر و اعمال پسندیده را فراموش نمایند.از اینرو بود کھ از و اصول اخلاقی معطوف بھ انقطاع، امانت، خلوص بپردازند
گرفت کھ خود را بھ  نظر بھآءالله بزرگترین و بدترین ظلم علیھ او نھ از ظالمان ددمنش خارجی بلکھ از کسانی سرچشمھ می

 نمودند: آمیز و ناپسندیده رفتار می ای خشونت ساختند و با این حال بگونھ او منسوب می
 

ء نبوده و ھمچنین ظلم ظالمھای ارض میم نھ بلکھ از طا ن مظلوم زنجیر و کند ارضضرّ ای
شمرند ولکن مطیع نفس و ھوی  نمایند و خود را از اھل بھآء می نفوسیست کھ دعوی محبتّ می

براستی .... بنور تقوی منوّر باشند و بھ نار انقطاع مشتعل ءمشاھده میگردند امروز باید اولیا
 24 .ر نفسی نار امل و شھوت ظاھر شود او از حقّ نبوده و نیستگویم از ھ می

 
جسمانی  یباشد. محرومیتّ از منابع مادّی سرکوب مراتب پلیدتر از سرکوب جسم میھ از نظر بھآءالله سرکوب روح و دل ب

بگر و ستمکار است امّا زمانی کھ مظلوم شرافت و ارجمندی معنوی خود را فراموش نماید، منطق جنگل یعنی منطق سرکو
در آن صورت نھ تنھا بدن او  ،سقوط نماید  بخود اجازه دھد کھ بھ دوزخ نفرت و تعصّ ھ خارجی را در دل خود جای دھد و ب

 اند. چنین سرکوب و اسارتی پیروزی راستین ستمکاران است. پس باید در عین بلکھ روح و جان او نیز سرکوب و اسیر شده
چنین فرھنگی است کھ  پاکی دل و جان را از ھر نوع آلودگی کینھ و نفرت پاس داشت.  دایبود آنکھ با ظلم خارجی مبارزه نم

 نویسد:   بھ بھبود نوع انسان از بیماری جور و ستم منجر خواھد شد. در این باره بھآءالله چنین می
 

احدی از  در سبیل محبوب از جان مترسید و از مظاھر ظلم و طغیان میندیشید قسم بھ نیرّ اعظم کھ
اھل ارض را بر موقنین بالّلہ تسلطّی نبوده و نخواھد بود الاّ بر اجساد ظاھره، و در ممالک روح 

الجملھ تفکّر نمایند ابداً متعرّض ھیاکل احدیھّ  تصرّفی نداشتھ و نخواھند داشت. و اگر مشرکین فی
ھ بوده و خواھد بود شوند ذلتّ آن نفوس مطمئنّ  نشوند چھ کھ مقصود معرضین از آنچھ مرتکب می

و اگر بدانند کھ در شھادت آن نفوس حیاتھای باقیھ مستور است و در ذلتّشان در سبیل رحمن 
 25ت عزّت مضمر ھرگز تعرّض ننمایند.ملکو

 
اینکھ باید در توانمندی و توانایی مظلومان و ستمدیدگان کوشش کرد بدین معناست کھ حقّ را باید گرفت امّا در اندیشۀ بھائی 

بھ شکفتن و فعلیتّ یافتن نیروی درونی خویش کھ در روح او نھفتھ   توانمندی در نھایت بھ معنای آن است کھ باید ستمدیده
توانائی بھ انقطاع، استقلال، مھرورزی، خدمت، خودسازی و کمالات روحانی است. پس  قدرت راستین  است بپردازد.

می توان بدست تفنگ و توپ بلکھ از طریق بیداری و ھشیاری روحانی توان از طریق شمشیر و  توانمندی راستین را نمی
 نمایم:  . بھ دو نمونھ از سخنان بھآءالله در این باره اشاره میآورد

 
الحقیقھ نزد حقّ مقامی نداشتھ و ندارد بتمامھا ظاھر شود و  ونفسھ الحقّ اگر قدرت ظاھره کھ فی

اھده گردد البتھّ متعرّض او نشویم و او را باو سیاّفی در مقابل و ارادهٴ سوء قصد از او مش
  26. واگذاریم
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ان یا عبد تخلقّ بأخلاقی لأناّ رفعنا حکم النزّاع و الجدال و اظھرنا الأمر بقدرة و اقتدار من غیر ان 
 27. ارادتی لا فی المحاربة و الجدال یلتفت بھ احد من العالمین لأنّ القدرة فی

 
 امیدپنجم: 

 
رویکرد بھائی بھ مبارزه با ظلم امید و امیدواری است. چنانکھ دیدیم جور و ستم در نھایت حاصل کاھش پنجمین ویژگی 

باشد و آزادی و داد و توانمندی عبارت از بازسازی انسان و ھستی بر بنیان تعبیری روحانی از  ی مییئانسان بھ حدّ یک ش
امید  ،ویژگیھای محوری اندیشۀ بھائی است. در تحلیلی نھائیبینی از  ھستی است. اگر چنین است در آن صورت امید و خوش

  ماند. ی برای یأس و حرمان و ناامیدی باقی نمیھستی است. در این صورت است کھ جایحضور خدا در  بھمحصول ھشیاری 
د. در جھان کنونی با گرد گرائی، خودخواھی، یأس و ناامیدی تبدیل می تیّ بھ آسانی بھ نسب یئیاندیشۀ تقلیل انسان بھ حدّ یک ش

و  ،ه و عملی فرار کردهبھ عرصۀ زندگی روزمرّ  ،دیدن این ھمھ فجایع و قساوت و درندگی آسان است کھ آدمی ناامید گردیده
ثابۀ مھ اصولاً ھم در شرایطی کھ آدمیان جامعھ و دیگران را ب ھای آنی بیاید.  صرفاً راه گریز را در دنبال کردن پول و لذّت

تر  دھند گسترش ھر نوع جور و ستم ھم آسانبھا مبنای عینی خود را از دست  بینند و ارزشب تاب منازعۀ بقا جنگل و باز
 شود. می

 
ای کلمات مکنونۀ بھآءالله گفتاری در بارۀ حقیقت معنوی و روحانی انسان است. در این نوشتھ در بیشتر  موارد آدمی بعنوان "

ای کھ از خود بیگانگی انسان  گردد. امّا در گفتھ ن انسان یعنی روح او  گوشزد میشود و حقیقت راستی " مخاطب میپسر روح
ای از تقلیل انسان بھ حدّ  " خطاب شده است و این نشانھای خاک متحرّکگوید آدمی بھ " و غفلت او از حضور خدا سخن می

 نماید: طبیعت دارد و بھآءالله این خاک متحرّک را خاکی ناامید توصیف می
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 ۳۹ۀ صفح
من بتو مأنوسم و تو از من مأیوس سیف عصیان شجرهٴ امید ترا بریده و در   ای خاک متحرّک!

زوال از برای تو اختیار  جمیع حال بتو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور و من عزّت بی
منتھی برای خود پسندیدی آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را  نمودم و تو ذلتّ بی

 28. گذارم
 

ایند درخشش و شکفتگی رارض است و اگر تاریخ در نھایت ف پس اگر ظلم و عناد محصول تقلیل انسان بھ ورطۀ درندگان
مندی و روشنگری و آزادی و عدالت و یگانگی  نتواسوی در آن صورت تاریخ ضرورتاً بھ نیروھا و کمالات روحانی است 

شمارد با  شت، بھآءالله کھ زمان خود را زمان تحققّ رؤیای رستاخیز میمعطوف است. ھمانند دیگر پیامبر ایرانی زرت
  .گوید ی انسان از زنجیر تیرگی و نادانی و خودکامگی و خشونت سخن مییفرھنگ امید از سر آغاز رھا

 
  حکمت و مشورتششم: 

 
ق در آئین بھائی است.  ھر حکمت از اصول فلسفۀ اخلا  آخرین ویژگی روش بھائی در پاسخ بھ ظلم حکمت و مشورت است.

کلیدی در فلسفۀ اخلاق و  یم و تدبیر مفھوماساس حکمت تنظیم گردد.  حکمت یا حز کار و بخصوص واکنش بھ ظلم باید بر
ھای انتزاعی و کلیّ در چارچوبی  ست.  عرصۀ اخلاق و سیاست از نظر ارسطو پھنۀ کاربرد ارزشا فلسفۀ سیاسی ارسطو

وید نیازمند گ ) میPhronesisم یا آنچھ کھ ارسطو بھ آن "فرونسیس" ( حزبدین ترتیب حکمت و باشد.   عینی و خاصّ می
ای مؤثرّ و موفقّ پیاده  گونھھ بتواند ب ھای کلیّ باشد تا آنکھ ارزش و محاسبۀ نتایج و عواقب فعل می توجّھ بھ شرایط خاصّ 

اند کھ از  است و در نتیجھ بھائیان تشویق شده مشورت کمتشود.  در آئین بھائی بیش از ھر چیز دیگر راه رسیدن بھ این ح
ا ویژگی یکند و  طریق مشورت بھ مقتضیاّت حکمت دست یابند.  اگرچھ بھائیان در سیاستی کھ از خشونت استفاده می

ی مشورت و حکمت کھ خود بازتابی از اصل ھشیار بنیانکنند امّا رویکردشان بھ سیاست بر  گرا دارد شرکت نمی خصوص
  گردد. تاریخی بھائی است تعیین می

 
ھا  خواھد ھمۀ ارزش الله و پیام او نقطۀ عطفی در تاریخ تکامل انسان است چرا کھ او می توان گفت کھ ظھور بھاء در پایان می

را بازسازی نماید، آدمی را از عرصۀ جنگل بھ فضای پاک و گسترده روح و ھشیاری فراخواند و بدین ترتیب فرھنگ مھر 
ظلم و جور گِل  گزین سازد.  این المللی جای و صلح و یگانگی را در ھشیاری آدمیان و در ساختار نھادھای اجتماعی و بین

زبان عربی ھمین ھ از شوقی افندی کھ ب گفتاریل زیبای نیلوفر آبی در جھان.  سخن را با ای است برای شکفتگی گُ   مقدّمھ
 انم:رس کند بھ پایان می مفھوم را گوشزد می

 
من ظلم الأعدآء تشتعل نار محبةّ اللهّ فی الافئده و القلوب، و من ظلم الأعدآء یدخلون النفّوس فی دین 

اللهّ و من ظلم الأعدآء یظھر مقامات الأحبآّء بین الوری و من ظلم الأعدآء یظھر مقام العاشقین 
زل آمال المخلصین فی ممرّ القرون و ی لجمال اللهّ الاقدس الأبھی ھنیئاً لمن فاز بھ و نال بما کان لم 

الأعصار. لذا ظلم الأعدآء موھبة من اللهّ علی عباده المکرّمین لأنّ منھ ترتفع مقاماتھم و یقرّبھم الی 
ساحة قدسھ المنیر  یھنیّ لسان الاحبآّء لمن نال و فاز بھ و دخل فی جنةّ الرّضآء و صار من عباده 

سّکوا بذیل الحکمة و لایتجاوزوا عنھا لأنّ الأعدآء فی اشدّ المخلصین ولکن علی الأحبآء ان یتم
العداوة و البغضآء و یترصدّون الأوقات لأذیةّ الأحبآّء فللأحبآّء ان یتمسّکوا بذیل الحکمة کما نزّل 

 .ثنآء اللهّ ربّ الآخرة و الأولی فی الألواح المقدّسة من القلم الأعلی و علیکم
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